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که برای خدا باشد »... دعواهای ما دعوایی نیست 
که دعوای ما برای  کنیم  گوشمان بیرون  ... همه ما از 
خدا است ما برای مصالح اسلامی دعوا می‌کنیم... 

که دعوا می‌کنند همه  کسانی  دعوای من و شما و همه 
برای خودشان است...«

امام خمینی)ره( - صحیفه امام، جلد 14صفحه 479

نشست طلایه‌داران هشدار امام!
وحدت اسلامی
آرا ‌و اندیشه‌های
آیت الله شهید 
محمدباقر صدر

صفحه 7

چندی پیش حجت‌الاســام والمســلمین قرائتی از رهبر انقلاب اســامی درخواست 
ج فقه ایشــان حضــور یابد تا دربــاره‌ ضرورت  کــه در یکی از جلســات درس خار می‌کنــد 
توجه به تفسیر قرآن در حوزه‌های علمیه و مهجوریت قرآن در جامعه و کشورمان برای 
طلاب حاضر در درس معظم‌له سخنرانی کند. این پیشنهاد مورد استقبال رهبر انقلاب 
ج  قرار می‌گیرد و موجب می‌شــود که حجت‌الاســام قرائتی در ابتدای جلسه‌ درس خار
فقه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در روز سه‌شنبه 1397/1/28 به سخنرانی بپردازد. که 
در ادامه متن سخنان ایشان به نقل ازپایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آیت‌الله خامنه‌ای از نظر خوانندگان عزیز می‌گذرد. گفتنی است که رهبر معظم انقلاب 
پــس از ســخنان حجت‌الاســام والمســلمین قرائتی طــی بیاناتی ضمــن تایید مطالب 

کید کردند. ایشان ، بر ضرورت توجه به نهضت تفسیر تا
بیانات رهبر انقلاب 

پس از سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی 
بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله ربّ العالمین و الصّلاهًْ و السّــام علی ســیّدنا محمّد و آله الطّاهرین سیّما 
‌الله علی اعدائهم اجمعین

ً
‌الله فی الارضین و لعنهْ

ً
بقیّهْ

کامــاً متین و بجــا و پُرمغز و برای همه‌ مــا لازم بود.  بیانــات جنــاب آقــای قرائتی 
کردند، جزو حرفهای لازم و  آنچه ایشــان در اهمّیّت درس قرآن و تدبّر در قرآن بیان 
ضــروریِ امــروزِ جامعه‌ ما اســت. این البتّه یک درد قدیمی اســت؛ زمان طلبگی ماها 
کم‌وبیش انســان احســاس می‌کرد؛ البتّــه آن‌وقت یک آدم  -ســالها پیش- همین را 
باهمّتــی مثــل آقای قرائتــی نداشــتیم....بحمدالله امروز تا حدودی درســهای قرآن 
وجود دارد؛ ایشان هم انصافاً با جدّیّت دنبال این قضیّه هستند؛ مثل مسئله‌ نماز یا 
مثل مســئله‌ زکات که ایشــان دنبال کردند و موفّق شدند؛ ان‌شاءالله در قضیّه‌ تفسیر 
قرآن هم با تلاشی که ایشان دارند، با جدّوجهدی که دارند، با ابتکاری که در ایشان 
هست و با موهبتهایی که خدای متعال به آقای قرائتی داده -که بعضی از اینها جزو 
مواهب خاص است- موفّق باشند. امروز استفاده کردیم و خیلی ممنونیم؛ دوستان 
کنید و ان‌شاءالله تصمیم بگیرید و عمل بکنید. که روی این مسئله فکر  کنید  تلاش 

***
سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی 

که این  کردیم  گفت‌وگوهایی شــد و از ایشــان تقاضــا  عیــد بــود، زیارت آقا رفتیم، 
گفته بشود. ب( هم 

ّ
گر خوب بود، برای شما )طل عرایض بنده ا

گوشت و پرتقال و  غ و   برای عید نوروز، همه‌ مملکت تقریباً بسیج می‌شوند؛ از مر
ســیب و راهداری و اورژانس و هلال‌احمر و...، همه بســیج می‌شوند که عید می‌آید، 
یکی دو ماه مشــغولند. ماه رمضان می‌آید: »قد اقبل‌ الیکم شــهرالله«. ما برای قرآن 
چقدر آمادگی داریم؟ من برای اینکه )از مطلب( دور نشــوم، از روی متن می‌خوانم؛ 
اوصاف قرآن خیلی اســت؛ از وقتم یک دقیقه‌اش مال اوصاف قرآن باشــد: معلّمش 
م القرآن؛)۱( واسطه، جبرئیل، شــدید القوى؛)۲( محلّ فرود، قلبک؛ 

ّ
خدا اســت، علَ

؛)۶( الی آخر؛  ذکرٌ للعالمین‌؛)۳( انّا له لحافظون؛)۴( غیر ذی عوج؛)۵( فأتوا بســورهًْ
این معرّفی قرآن.

ادامه در صفحه 8

مهجوریت قرآن در جامعه و 
ضرورت توجه به تفسیر قرآن 

در حوزه‌های علمیه

متولیان فرهنگی برای مکان دائمی نمایشگاه 
کنند کتاب چاره‌اندیشی  بین‌المللی 

کرد؛ گفت‌وگو با ایبنا مطرح  سید هادی خسروشاهی در 

پرونده 
اختلافات شیعه 

و اهل سنت باید 
بسته شود

صفحه 7

شیخ الازهر

نگاهی به
بُعد دیگر زندگی‌ 
داریوش شایگان
صفحه 4

سید هادی خسروشاهی

صفحه 2آئینه‌وند؛ مورخ اخلاق‌گرا 

بیانیه دبیرکل مجمع 
جهانی تقریب 

مذاهب اسلامی به 
مناسبت یوم النکبة و 
افتتاح سفارت آمریکا 

‎در قدس
صفحه 7

مرکــز  مدیــر  خسروشــاهی،  هــادی  ســید   
گفــت: امیــدوارم متولیــان  بررســی‌های اســامی، 
فرهنگی اعم از مســئولان وزارت فرهنگ و ارشــاد 
کتاب و دیگر نهادهای  اســامی با همکاری خانه 
کرده و مکان  فرهنگی، فکری به حال این قضیه 

کتاب تدارک ببینند. دائمی مناسب نمایشگاه 
کتــاب ایــران )ایبنــا(،  گــزارش خبرگــزاری  بــه 
مدیــر  و  موســس  خسروشــاهی،  هــادی  ســید 
از  بازدیــد  در حاشــیه  اســامی  بررســی‌های  مرکــز 
کتــاب تهران  ســی‌ویکمین نمایشــگاه بین‌المللی 

کتــاب، ضمن دیــدار با نیکنام  بــا حضور در غرفه موسســه خانه 
حســینی‌پور و آشــنایی بــا فعالیت‌های این موسســه، با خبرنگار 

کرد. گفت‌وگو  ایبنا 
گرفتــن محلی مناســب بــرای برپایی  کیــد بــر درنظر  وی بــا تا
کرد: تقریبا در همه دوره‌های نمایشگاه  کتاب، بیان  نمایشــگاه 
کتــاب تهران حضــور داشــتم. بدتریــن دوره برگزاری نمایشــگاه 
به‌نظر من در شهر آفتاب واقع در جاده قم بود. نمایشگاه بعد از 
دو سال دوباره به محل قبلی بازگشت. بنا بود یک محل دائمی 
ج ســاخته شود، ولی  کر کتاب در جاده تهران -  برای نمایشــگاه 
کــرد که ساخت‌وســاز آن  شــهردار قبلــی تهران شــهر آفتــاب را بنا 
کتاب بی‌ربط بود. امیدوارم متولیان فرهنگی اعم  با نمایشــگاه 
از مســئولان وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا همــکاری خانه 
کتــاب و دیگــر نهادهــای فرهنگــی، فکــری بــه حال ایــن قضیه 
کتاب تــدارک ببینند.  کــرده و مــکان دائمی مناســب نمایشــگاه 
کتاب ســاخته نشده و  البته مصلی هم برای برگزاری نمایشــگاه 
که امسال  کاستی‌هایی دارد. خوشحالم  مشــکلات زیرساختی و 
هــم نمایــش فرهنگی در ســطح عام و با اســتقبال خوب مردم و 

اهالی علم، فرهنگ، ادب و هنر برگزار شده است.
مرکــز  فعالیت‌هــای  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  خسروشــاهی   
کتابخانه این مرکز، گفت: مرکز  بررســی‌های اســامی و تاســیس 
بررســی‌های اســامی یــک موسســه فرهنگــی اســت که در ســال 
1352 بــا هــدف نشــر کتاب‌های اســامی به زبان‌هــای مختلف 
کتاب‌های بسیاری از جمله قرآن  کنون  کردیم و تا آن‌را تاسیس 
و نهج‌البلاغــه و بســیاری موضوعات دیگر بــه زبان‌های آلمانی، 
کرده‌ایم.  فرانسه، انگلیســی و عربی در سطح بین‌المللی منتشر 

در زمــان حضــور در واتیــکان، شــعبه ایــن مرکز در 
ایتالیا بــا عنوان »مرکز فرهنگی اســامی اروپا« نیز 
تاسیس شده که در آن مرکز نیز حدود 160 کتاب، 
نشریه و مجله به زبان‌های ایتالیایی، فرانسوی، 

کردیم. انگلیسی، عربی و آلمانی چاپ و منتشر 
کتابخانه   ایــن نویســنده و پژوهشــگر، افــزود: 
مرکــز بررســی‌های اســامی در مســاحت پنــج هزار 
متــری بــا زیربنایــی بالغ بــر چهار هــزار متــر مربع، 
حضــور  بــا  غدیــر  عیــد  بــا  همزمــان  پیــش  ســال 
آیت‌الله سبحانی و آقای دکتر لاریجانی در منطقه 
کتاب‌های خود  پردیسان قم تاسیس شد. حدود 20 هزار جلد از 
را به کتابخانه اهدا کردم. کتابخانه ما مجهز به تکنولوژی‌های 
کتــاب در  کنــون 50 هــزار جلــد  روز و امکانــات جدیــد اســت. تا
کتاب‌هــا نیــز بــه تدریــج ثبت  کتابخانــه فهرســت  شــده و دیگــر 

خواهد شد. 
هیــچ حمایتــی از دولــت نگرفته‌ایــم و از کســی هــم تقاضــای 
کمک مالی نکردیم، البته در چند نوبت وزارت فرهنگ و ارشــاد 

کتابخانه قرار داد. کتاب در اختیار  اسلامی، تعدادی 
که  کــرد  گرفــت و عنوان   پســر شــهید صــدر از بیــروت تمــاس 
در حــال ویرایــش کتاب‌هــای پدرش اســت و یکــی از کتاب‌ها را 
جایــی پیــدا نکرده تا اینکــه از طریــق جســتجو در اینترنت آن‌را 
کتــاب امانت نمی‌دهیم، چون  کتابخانــه مــا یافت. گفتم ما  در 
کتاب‌هــا جمع نمی‌شــد و بنا شــد نماینده‌ای  در اینصــورت ایــن 
کتابخانه‌های  کند. بیشتر  کتاب عکسبرداری  بفرستد تا از روی 

قم این تجهیزات را ندارند.
وی ادامه داد: در پردیسان 10 هزار نفر از طلاب و فضلا همراه 
کتابخانه  کن هستند و  کنار مردم دیگر سا خانواده های خود در 
کتابخانه موجود در آنجاســت.  مرکز بررســی‌های اســامی، تنها 
البتــه کتابخانــه تخصصی دانشــگاه ادیان و مذاهب نیز هســت 
کتابخانه  که مخصوص پژوهشــگران و دانشجویان خود است. 

ما تا ساعت 1 قبل ویژه بانوان و عصر نیز ویژه برادران است. 
کرد: در تمــام حوزه‌های علمی و  خسروشــاهی در پایــان بیان 
کتابخانه  کتاب داریم، حدود 300  نسخه خطی هم در  عمومی 
کتابخانه نیز  وجود دارد. جلد نخست معرفی نسخه‌های خطی 

چاپ شده است.
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آئینه‌وند؛ مورخ اخلاق‌گرا 

یادمان

مراســم ســومین ســالگرد درگذشــت دکتــر صــادق 
آئینه‌ونــد؛ چهــره مانــدگار در رشــته تاریــخ اســام و 
رئیــس فقیــد پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
فرهنگــی، از ســوی بنیاد دکتــر آئینه‌ونــد و همکاری 
مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات زنــان در محــل این 

مؤسسه برگزار شد.
ســخنران اصلی این مراســم، دکتــر داوود فیرحی 
ع »آئینه‌ونــد و اخلاق تاریخ‌پژوهی«  که با موضو بــود 

که از نظرتان می‌گذرد.  به ایراد سخن پرداخت 
 * * *

آقــای دکتــر آئینه‌وند بــرای من دو چهره داشــت؛ 
یکــی چهــره عاطفــی و رابطــه عاطفی ما بــود؛ در قم 
دانشــگاه باقرالعلــوم در حال تأســیس بــود و به مرور 
از دفتــر تبلیغــات جــدا و یــک نهاد مســتقل می‌شــد. 
در واقــع یــک نهاد خودســازی بین حوزه و دانشــگاه 
دکتــر  را  اولیــه  تــاش  کــه  مجموعــه  ایــن  در  بــود. 
کــرده بودنــد، از قضــای روزگار مــن  آل‌غفــور شــروع 
عضــو هیئت‌رئیســه و معــاون آموزشــی و پژوهشــی 
که برای  کسی  شدم، برای تأسیس رشته تاریخ تنها 
مــا به‌عنــوان شــخصیت منتخب و مــورد توجه بود، 

دعوت از دکتر آئینه‌وند بود.
این مسئله سبب شد تا حدود پنج، شش سال دکتر 
آئینه‌وند را در مؤسسه ببینیم و بعد از آنکه من هم به 
تهران منتقل شدم، در دانشگاه تربیت مدرس خدمت 
ایشان می‌رسیدیم. از قضای روزگار من آخرین همسفر 
دکتر آئینه‌وند در عتبات بودم و بعد از آن ایشان دچار 
بیمــاری شــدند و آخرین دیدارهای مــا در چند روز این 
ســفر بود. جســم هر کســی پس از مدتی از بین خواهد 
رفــت امــا آنچه بــرای من مهم اســت هســتی علمی و 

شخصیت روحانی مرحوم آئینه‌وند است.
یکی از تجربه‌هایی که من از مرحوم دکتر آئینه‌وند 
داشتم، تغییر پارادایم تاریخ‌پژوهی بود. در حوزه‌های 
علمیــه، تاریــخ به‌طــور ســنتی روایــی بود و بیشــترین 
کــه در تاریخ‌نگاری می‌کردند، در بخش رجالی  دقتی 
تاریخ بود و اعتماد به راوی، روایت را محکم می‌کرد. 
که تاریخ‌‌نــگاری ترقــی می‌کرد بــا تأمل  برخــی مواقــع 
بیشــتر به درایه یا محتــوای روایت هم می‌پرداختند؛ 

این تاریخ‌نگاری سنتی و کلاسیک است.
اما مرحوم دکتر آئینه‌وند با اینکه اشــاره شد ریشه 
در ســنت تاریخ‌نــگاری اســامی داشــت، یــک نــگاه 
که ناظر  جدید به تاریخ داشــت و آن را علمی می‌دید 
بــر داده‌هایی از واقعیت اســت و از روایت واقعیت‌ها 
این تاریخ ســاخته می‌شــود. یعنی در ادبیات ایشــان 
دو نــگاه بــه تاریــخ بســیار مهم اســت؛ یکــی مواجهه 
بــا واقعیــت به‌جــای روایــت و دوم تحلیــل عقلانــی 
به‌جای تحلیل رجالی، در ادبیات دکتر این دو بسیار 
مهم بود؛ یعنی به‌جای من‌قال‌ها به دنبال چیستی 

تاریخ بودند.

در مؤسســه دکتر آئینه‌وند یک جلسه‌ای راجع ‌به 
همیــن مباحــث بــود. مرحــوم آئینه‌ونــد از روند‌های 
تاریخ صدر اســام قواعدی اســتخراج می‌کرد و وضع 
امروز را توضیح می‌داد. در واقع عبور به تاریخ‌نگاری 
چیزی بود که در حوزه با مرحوم آئینه‌وند شــروع شد 
کار را  و ایشــان از تأســیس ایــن‌ رشــته در حــوزه ایــن 
انجام دادند و من شــاهد آن بودم؛ این مسئله برای 
که  مــن مهم بود چون بــه نوعی ریل‌گــذاری‌ای بود 

اتفاق می‌افتاد.
تاریــخ علمــی بــه واقعیت‌هــا بــه جــای روایت‌هــا 
شــخصیت  تحلیــل  جــای  بــه  عقلانــی  تحلیــل  و 
تاریخــی تکیه می‌کرد و روند‌ها را می‌ســنجید. تاریخ 
که ایشــان تدریس می‌کردند، همیشــه  صدراســامی 
که  ع تاریخ‌نــگاری  گــوش من اســت. ایــن نــو آویــزه 
تاریخ‌نــگاری جدیــد در ایــران اســت و قبــل از آن مــا 
تاریخ‌نــگاری معطــوف بــه واقعیت‌هــای موجــود را 
گفتــه می‌شــود ایــن تاریخ‌نــگاری  نداریــم. معمــولا 
میــراث غــرب اســت درحالی‌کــه این‌طور نیســت و ما 

که بنیاد آن در حال شکل‌گیری بود. شاهد بودیم 
تاریخ‌نــگاری جدیــد ویژگی‌هایــی دارد؛ به‌جــای 
اینکه از باب تفنن تاریخ را بخوانیم، یعنی حرفه‌ای 
کار را می‌کند و تاریخ به تخصص و به یک رشته  این 
بنیادین تبدیل می‌شــود و بقیه رشته‌ها را نیز تغذیه 
می‌کنــد. این تاریخی‌دیدن تاریخ بســیار مهم اســت 

که برای ما هم اتفاق افتاده است.
اســتاد  مرحــوم  تاریخ‌نــگاری  اخــاق  از  آنچــه 
ایــن  زیربنایــش  روبناســت؛  می‌شناســیم  آئینه‌ونــد 
نــگاه معرفتــی و تغییریافته اســت، تغییــری در ذهن 
ایشــان اتفاق افتاده بود. از نظر ایشــان تاریخ چیزی 
کشــف قاعده  گذشــته نیســت بلکه  گاهی از  صــرف آ
برای شــناخت امروز اســت؛ یعنی تاریخ، تاریخ امروز 
گر از گذشــته هم صحبت می‌کنیم، گذشته  اســت و ا
امروز است نه اینکه امروز گذشته باشد. این در حال 
کــه در ادبیــات دکتــر آئینه‌وند  بــودن موضوعــی بود 
وجــود داشــت. جزئیــات اخــاق تاریخ‌نــگاری از این 

مسئله ناشی می‌شود.
کمتــر اهمیت  کســی به رجــال  بــرای مثــال وقتی 
می‌دهــد تا به داده‌های تاریخی و به تحلیل عقلانی 
روابط پدیده‌ها بیشتر اهمیت دهد، خیلی زود حکم 
که شاید بخشی از  نمی‌کند چون همیشه تردید دارد 
داده‌ها هنوز در دســتش نباشــد یا بخشی از آن هنوز 
به دست نیامده باشــد. بنابراین تاریخ‌نگاری جدید 
کــه دکتــر هــم دنبــال آن بودنــد، تاریخــی متواضــع 
که هنوز بخشــی  اســت و به دنبال داده‌هایی اســت 
که صادر  از آن ناشــناخته مانده اســت، احکامی هم 
بــا احتیــاط اســت و هیچ‌وقــت نمی‌توانــد  می‌کنــد، 

قضاوت‌های ایدئولوژیک داشته باشد.
بســیاری از ویژگی‌های ایشــان را در باقرالعلوم قم 
کتر‌های رفتاری ایشــان را  کارا کردم؛ حتــی  دریافــت 
بــه خاطــر دارم و همیشــه وقتــی فکــر می‌کــرد و راجع 
بــه چیــزی تردید داشــت، انگشــت‌ها را به هم فشــار 
مــی‌داد؛ بــه نظر من یعنــی یک‌طرفه نبایــد قضاوت 

کرد و باید از دست دیگر هم مشورت خواست.

ما در بزرگداشــت بزرگان خودمان به وجه عاطفی 
شــخصیت افــراد توجــه می‌کنیــم و مهم هم هســت 
کــه صدقــه جاریه اســت و بــه صورت  امــا آن چیــزی 
متدولوژیک می‌ماند و بقیه از آن اســتفاده می‌کنند و 
گام به پیش می‌برند، این برای ما  کار علمــی را یــک 

بسیار قابل اهمیت است.
امــا  اســت،  متعهــد  تاریخ‌نــگار  آئینه‌ونــد  دکتــر 
کرامت  تاریخ‌نــگاری ایدئولوژیک نبــود. او متعهد به 
کامل  انســان‌ها و ارزش علم بود و به این دو اعتماد 
داشــت. بنابرایــن او می‌گویــد تاریخ‌نــگار حــق ندارد 
شخصیت تاریخی مورد مطالعه خود یا ملت و قومی 
کنــد یا از بدی‌هــای آن بگوید بلکه بیشــتر  را تحقیــر 
ع را در نظــر بگیــرد.  بایــد جنبه‌هــای مثبــت موضــو
یــک قســمت آن  اســت و  تاریــخ دو قســمت  چــون 
نوشــته‌هایی اســت که حرف می‌زنند و قسمت دیگر 
کــه فریــاد می‌زننــد. یعنــی  هــم ســکوت‌هایی اســت 
خ مســئله‌ای را نمی‌نویســد اما برای  برخی مواقع مور
کرامت  اهــل آن فریــاد می‌زنــد. بنابرایــن ایشــان بــه 

انسان‌ها و علم تعهد داشت.
گام به  گر دانــش را یــک  کــه ا ایشــان معتقــد بــود 
پیش ببریم، هزینه عمر ما تأمین شده است. ایشان 
می‌گفتند تا پخته نشــده‌اید ننویسید، چون خواننده 
نمی‌داند این نوشــته شما در دوره خامی شما نوشته 
یا دوره پختگی نوشــته شده است. حداقل بنویسید 
آموختــن  یــا »هنــوز در دوره  »یادداشــت شــخصی« 

است« و در مرحله نظر قرار ندارد.
ایشان هر پژوهشــگر حوزه علوم را دارای دو دوره 
محصلــی و اجتهاد علمی می‌دانــد و اینکه این دوره 
مهــم اســت. از این رو دکتــر آئینه‌وند نوشــته‌ها را به 
دو دســته تقسیم می‌کرد. او هیچ‌گاه یافته‌های خود 
ح نمی‌کــرد چون فــرض می‌کرد  را بــه نــام خــود مطــر
هیــچ حرفی نیســت که ســابقه‌ای نداشــته باشــد. او 
که  بــه »کشــف‌الظنون« حاجی خلیفه اشــاره می‌کند 
کتاب  او در این اثر می‌گوید یک نویســنده برای بازار 
نمی‌نویسد؛ یک نویسنده باید چند کار را انجام دهد 

کار علمی انجام داده‌ام. تا بتواند بگوید من یک 
گر چیزی نو پیدا  شــرایط کار علمی این اســت که ا
که قبــا نبــود، آن را بنویســد چون بــرای علمی  کــرد 
کــه قبلا شــناخته شــده، حق تقدم اخلاقــی و حقوقی 

معنوی با نویسنده اسبق یا سابق است.
گر  که ا کار علمی این اســت  یکــی دیگــر از شــرایط 
کامل نیست، شما باید  نوشــته‌ای قبلا نوشته شده و 
کنید. هرکسی نظریه‌ای دارد؛ می‌توان  آن را تکمیل 
آن نظریــه را هــم کامل کرد و باید ذکر کنیم که کدام 
قسمت را تکمیل می‌کنیم. همچنین باید نوشته‌ای 
ح دهیم تا جوانان هم بتوانند  که دشــوار است را شــر

کنند. آن را مطالعه 
که وقتی من داشــتم  تجربه خود بنده این اســت 
ح می‌کردم  کتــاب »تنبیه‌الامــه« علامــه نایینی را شــر
اســتاد  کار،  ایــن  خــال  در  روزگار  قضــای  از  بعــد  و 
ح  ع را با ایشــان مطر آئینه‌ونــد را دیــدم و ایــن موضو
ح می‌نویســم او  کار نایینــی شــر کــردم و گفتــم بــرای 
ایــن جملــه حاجی خلیفه را از حفــظ برای من خواند 

که برای متنی  کار علمی هم این است  گفتند یک  و 
ح بنویسی. دشوار شر

کوتــاه اســت و  از دنیــا  کــه دستشــان  محققانــی 
فرصــت نکرده‌اند نوشــته‌های خودشــان را تلخیص 
گــردن  بــر  حقــی  و  دِیــن  آنهــا  کننــد،  تصحیــح  و 
گردان‌شــان دارند و ایــن دین هم جمع‌کردن این  شا
کنــده و منقح‌کــردن آن آثــار اســت؛ بــه نوعی  آثــار پرا
خــودش یــک جهاد علمی اســت. این یک ســنت در 
اروپاســت، نزدیک صد جلــد از خطابه‌های هایدگر از 
آثار او جمع شده است و مرحوم آئینه‌وند این توصیه 
گردان  گردانش داشت؛ حال این بر عهده شا را به شا
کننــد و بــه  کــه آثــار ایشــان را جمــع  خلفشــان اســت 
تنظیــم، طبقه‌بنــدی و حفــظ دانش به‌عنــوان یک 

کنند. واجب دینی نگاه 
کــه مصنــف، دچــار  نوشــته‌ها هســتند  از  برخــی 
کتبی نیز  برخی خطاها شــده اســت، تصحیح چنین 
کار علمی بوده و وظیفه دانشــمند علوم انســانی هم 

تصحیح برخی از خطاهاست.
مرحــوم اســتاد آئینه‌وند به ســنت تاریخ‌نــگاری از 
برخــی جهــات علاقه داشــت امــا یکی از ســنت‎هایی 
که ایشــان داشــت خطبه اول نوشته خودش بود که 
گر  گاهی ما فکر می‌کردیم ا باور خود را نشان می‌داد؛ 
در ابتــدای مقالــه خودمــان یک خطبه یک‌ســطری 
كه  ج می‌شــود؛ در حالی  بگذاریم، از علمی‌بودن خار

متوجه معنای این یک خط ستایش می‌شویم.
دکتــر آئینه‌ونــد از پیشــینیان بــا خیــر و نیکــی یــاد 
می‌کردنــد؛ اســتاد منتقــد بودند امــا نقد ایشــان هرگز 
گــذر نکــرد. درواقع با  از مرزهــای اخلاقــی و احتــرام، 
اینکه متعهد به علم بود اما نقد ایشان هم براساس 
که به شخصیت  تعهد بود؛ به حدی حرکت نمی‌کرد 

افراد بربخورد.
کرده  مــا یک مجله علوم سیاســی را تازه ‌تأســیس 
ع در قم منتشــر  بودیــم و اولیــن مجلــه با ایــن موضو
کردنــد. وقتی این  می‌شــد؛ ایشــان هم ما را تشــویق 
کــه طــراح ســتاره‌ای  مجلــه از چــاپ درآمــد، دیدیــم 
گذاشته و ما حواسمان نبود اما مرحوم دکتر آئینه‌وند 
که این ســتاره شــش پر اســت؛ اصلا  کرده بود  دقــت 
کــه آنهــا توطئه‌گــر یا دست‌نشــانده  بــه زبــان نیــاورد 
گفــت ایــن را منتشــر نکنیــد و بــا  اســرائیل هســتند. 
ســتاره حضرت داوود موافق افتاده است؛ این جمله 
بســیار مهــم اســت، چــون پرچم اســرائیل یــک معنا 

دارد و ستاره داوود هم معنای دیگری دارد.
دکتر آئینه‌وند روحیه‌ آموختن بدون چشمداشــت 
برای جبران داشت؛ ایشان معتقد بود که غلط است 
در دنیــای امــروز، علم را با عیار پول می‌ســنجند. هر 
کنیــم، در نهایت به  چقــدر هم امــوال خود را ذخیره 
کار علمــی را انتخــاب  کــه  کســی  وراث می‌رســد امــا 
کــرده، بــا تجارت همســفر نمی‌شــود. دکتــر آئینه‌وند 
معتقــد بــود به برخی هم علم نیاموزیــد؛ آئینه‌وند در 
که اعتماد  کسانی  حوزه آموزش، دو آئینه‌وند بود؛ با 
داشــت یک‌طــور بود و بحث و گفت‌وگــو می‌کرد و در 

کلاس‌های عمومی هم طور دیگری بود.
شرق

آئینه‌ونــد،  صــادق  دکتــر  یــاد  و  نــام  پاسداشــت 
به‌عنــوان  اســت.  خــردورزی  و  علــم  نکوداشــت 
کــه آئینه‌ونــد  همســر و همــراه او شــهادت می‌دهــم 
کســب علــم و دانــش و  از  در طــول حیاتــش هرگــز 
معرفــت دســت نکشــید. تــا پایــان زندگــی در مســیر 
کوشــید.  افزایــش آنهــا در خویــش و جامعه اطرافش 
او  ناباورانــه  هجــرت  از  کــه  گذشــته  ســال  ســه  در 
می‌گــذرد، در تــاش و جســت‌وجو بودیــم تــا بتوانیم 
نــام، اندیشــه و ســلوک اخلاقــی و معنــوی او را زنــده 
نگــه داشــته و تأثیــرات آنها را اســتمرار ببخشــیم. در 
گذشــته  گام‌های نخســتین، ســال  همیــن راســتا در 
دکتــر  ارزشــمند  یادگاری‌هــای  مهم‌تریــن  از  یکــی 
تخصصــی  و  شــخصی  کتابخانــه  یعنــی  آئینه‌ونــد، 

او را وقــف دانشــکده علــوم انســانی دانشــگاه تربیت 
که باوســواس و علاقه  کتابخانــه‌ای  کــردم؛  مــدرس 
بســیار در طــول عمر پربرکتش جمــع‌آوری کرده بود. 
صــادق آئینه‌ونــد فرزنــد دانــش و دانشــگاه بــود، در 
کتاب‌هــای ایشــان به‌عنــوان یکی از  واقــع بــا وقــف 
مهم‌تریــن و ارزشــمندترین یــادگاران او به دانشــگاه 
گنجینــه‌ای بــرای اســتفاده دانشــجویان  کوشــیدیم 
گاهــی در دســترس  و اســاتید و جوینــدگان علــم و آ
کتابخانه شــامل پنج  علاقه‌منــدان قرار دهیــم. این 
که  کتاب فارســی، عربی و انگلیســی اســت  ‌هزار جلد 
با تلاش ستایش‌برانگیز عزیزان دانشجو در دانشگاه 
تربیــت مــدرس، لیســت‌برداری و طبقه‌بنــدی شــده 
گروه تاریخ دانشــکده علوم  اســت. این مجموعه در 

بــا  اجتماعــی دانشــگاه تربیــت مــدرس در فضایــی 
گردآوری  نــام »کتابخانه تخصصــی دکتر آئینه‌ونــد« 
شــده و همــه علاقه‌منــدان می‌تواننــد بــا حضــور در 
کتاب‌هــای مــورد نظرشــان را جســت‌وجو و  آن فضــا 
کــه امیدواریم  گام بعــدی ما  کننــد.  از آنهــا اســتفاده 
به شــکل مســتمر انجام شــود، ارتقــا و روزآمد‌ســازی 
کتابخانه اســت؛ به‌نحوی‌که بتوانیم هر ســال  ایــن 
کتاب‌های ارزشــمند تــازه انتشــاریافته تاریخ و تاریخ 
کنیم. در  اســام را تهیــه و بــه ایــن مجموعه اضافــه 
این راســتا بودجه ســالانه‌ای را به این منظور در نظر 
کــه از همیــن ســال جــاری تحقــق یافــت،  گرفتــه‌ام 
گروه  به‌طوری‌که با نظارت و صلاحدید مدیر محترم 
تاریخ دانشــکده علوم انســانی تربیت مدرس، خانم 

کتاب‌ها را  دکتــر فاطمــه جان‌احمــدی اولیــن ســری 
کــرده و بــه کتابخانه افزوده شــده اســت.  خریــداری 
کــه بنیاد دکتر صــادق آئینه‌وند،  آرزوی مــا آن اســت 
مجموعــه‌ای از فعالیت‌هــا را در ســال‌های پیــشِ‌رو 
بــه انجــام برســاند تــا آرا، نظــرات و دغدغه‌هــای آن 
اســتاد فروتن، به جویندگان علم و نســل‌های آینده 
منتقــل و از ایــن مســیر، تکثیر شــود؛ هرچند معتقدم 
اندیشــمندان و صاحبــان خــرد و دانش، با مرگشــان 
نه‌تنهــا فرامــوش نمی‌شــوند، بلکه با زایــش و تکثیر 
فکر و آثارشــان، فرزنــدان بیشــتری را در عرصه‌های 

گذاشت. فکری به‌جا خواهند 
شیدا موذن‌فروغی
همسر دکتر صادق آئینه‌وند

کتابخانه تخصصی آئینه‌وند روزآمدسازی 
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مؤسســه  مدیرعامــل  فیــروزان  مهــدی 
شهرکتاب

جلســه امروز بــا دیگر جلســات بزرگداشــت متفاوت 
اســت؛ این تفاوت هم از این روســت که از آئینه‌وندی 
صحبت می‌شود که به کمک امروز ما می‌آید و ‌می‌تواند 
تا امروز توســعه پیدا کند. من فکر می‌کنم همه بزرگان 
گر  عالــم علــم و اخــاق یــک مفهــوم وجــودی دارنــد. ا
بــزرگان بتوانند این مفهوم وجودی را پیدا کنند، قابل 
توســعه هســتند. ایــن مســئله با اخــاق و صفــت فرق 
می‌کند. برای مثال حاتم طایی ســخی اســت، فارابی 
اســتاد اول اســت و ابن‌ســینا تلاشــگر اســت. اینها یک 
گر ما این مفهوم را استخراج  مفاهیم وجودی دارند که ا
کنیم، با تمام ســخاوتمندان عالم متفاوت می‌شوند و 

امروز می‌توان از آنها یک سخاوتمند ایجاد کرد.
مــن مرحــوم آئینه‌ونــد را یک عصــاره یادگیری به 
معنای توســعه‌ای آن می‌شناســم. یادگیــری مدام و 
دقیــق؛ یادگیــری که هر روز شــما را متفــاوت از دیروز 
گمانه‌زنــی شــما را نســبت بــه  می‌کنــد چــون قــدرت 

که پیش می‌آید، بیشتر می‌کند. تحولاتی 
بــا هــم  کــه  گفت‌وگوهایــی  نــدارم در  بــه خاطــر 
داشــتیم یــک‌ بــار حرف من قطع شــود و ایشــان چیز 
گفتــه باشــد. احســاس می‌کــردم تــا آخریــن  دیگــری 

صحبــت  ایشــان  بــا  کــه  کســانی  جملــه 
خــود  و  می‌دهنــد  گــوش  را  می‌کردنــد 
ایــن مســئله یکــی از نمونه‌هــای اخــاق 

یادگیری بود.
حضــرت  حــرم  از  شــب  یــک  مــن 
کتابی را می‌خواندم  زینب)س( می‌آمدم 
کتاب  و برای من بســیار جذاب بود؛ این 
کــه مفهومــی غیــر از  چهــل واژه قرآنــی را 

کتاب را  کرده بــود. مقدمه  عربی امروز دارد، بررســی 
گفته محقــق معانی این چهل  خوانــدم؛ دیدم طبق 
کــه پیغمبر)ص(  واژه براســاس شــأن نزول قبیله‌ای 
در آن رفتند، با عربی حجاز متفاوت است؛ بنابراین 
کنند نه  مترجمان و مفســران باید به این معنا توجه 

که در حجاز یا مدینه وجود دارد. به معنای رایجی 
کتاب  گفتم این  بعد هم نزد دکتر آئینه‌وند رفتم، 
گرفتند و ورق زدند.  کتــاب را  را خریدم و ایشــان هم 
کــه امروز  بحــث مــا از اینجــا آغاز شــد؛ آیــا احکامی را 
مــا بــاور داریــم، می‌توانیــم از طریق تاریخ زیر ســؤال 
کنیم؟ ایشــان پرســیدند مثل  ببریــم و دومرتبــه فکر 
گفتــم مثــل دســت‌زدن بــه آیــه قــرآن و ادامه  چــی؟ 
کــه اغلــب علما دســت‌زدن به آیه قــرآن بدون  دادم 
وضو را براساس روایت »لایمسه الا المطهرون« جایز 

نمی‌دانند.
امــا مــن در تاریخ ســکه مطالعه کردم؛ 
ضــرب  کــه  را  ســکه‌ای  اولیــن  پیغمبــر 
معــروف  ساســانی  عــرب  بــه  می‌کننــد، 
ایــن  روی  تــا  می‌دهنــد  دســتور  اســت. 
لا  و  رســول‌الله  »محمــد  ســکه ‌بنویســند 
الــه الاالله«. آیا این ســکه دســت بی‌وضو 
بــه آن نمی‌خــورده؟ آیا یک غیرمســلمان 
به این ســکه دســت نمی‌زده یا این ســکه تنها از آن 
مســلمانان وضودار بوده اســت؟ آیا این سکه به بلاد 

که آنها مشرک بوده باشند؟ دیگری نمی‌رفته 
ایشــان گفتند بگذارید ببینیم ‌سکه ولیعهدی امام 
رضا)ع( چگونه است. رفتند و کتابی را آوردند و دیدیم 
ســکه ولیعهدی امــام رضا که اصــا آیه قــرآن روی آن 
حک شده است و چگونه است كه امام رضا)ع( دستور 
ع هستند  به نوشــتن آیاتی را بر ســکه می‌دهند که شار
ع بگوینــد. ایشــان بــا همان  و نمی‌تواننــد خــاف شــر
گــوش می‌کردند، فکر  روحیــه‌ای که حرف‌های من را 

کردند و ما از هم خداحافظی کردیم و آمدیم.
هفتــه بعد من از بیروت برگشــتم و ایشــان به من 
کــردم. عبدالعزیز از  گفتنــد بــرای تو یک روایــت پیدا 
امــام باقر)ع( می‌پرســد حکومت به دســت ما افتاده 

کنیم و چــه بزنیم؟ امام  و می‌خواهیــم ســکه ضــرب 
باقــر)ع( می‌گوید یــک روی آن را قل هــوالله بنویس 
و روی دیگــر را نــام ملک خــودت. ایــن روایت برای 
تحقیــق مــن بســیار شــریف بــود. در آنجــا پرســیدم 
بــرای صــدور حکــم، مــا تاریخ‌شــناس نیــاز نداریــم؟ 
آیــا زمین‌شــناس و متخصــص علــوم دیگــری را نیــاز 
نداریم؟ این گفت‌وگوی ما تا تهران ادامه پیدا کرد و 
مجموعه‌ای از گفت‌و‌گوهایی بود که می‌دیدیم علم 
که شاید  کند  امروز می‌تواند به صدور احکامی کمک 
که ما همیشــه  کردند. تاریخی  در طــول تاریــخ تغییر 
فکــر می‌کردیــم بــرای مطالعه گذشــته اســت، چطور 

کند. می‌تواند بسیاری از مسائل امروز را حل 
مــن یــک خبر خوب هم دارم؛ تا امــروز جوایزی را 
کردیم و بیشتر هم در راستای  کتاب طراحی  در شهر 
تحقیق اســت و نه در راســتای تألیف؛ چون ما امروز 
بــه تحقیــق عالمانــه و پژوهــش از صنف آقــای دکتر 

آئینه‌وند بیشتر از تألیف نیاز داریم.
چندی‌پیش جلســه‌ای خدمت همســر آقای دکتر 
آئینه‌وند داشتیم و پس از بحث‌های فراوان قرار شد 
از امســال جایزه علمی اســتاد آئینه‌وند برای بهترین 
پایان‌نامــه دکترای تاریخ اســام را بــا همکاری بنیاد 

کنیم. کتاب برگزار  دکتر آئینه‌وند و مؤسسه شهر 

جایزه علمی دکتر صادق آئینه‌وند برگزار می‌شود

بی انصافی به رئیس جمهوری و همراهی با دشمنان!

عضو بلند پایه جامعه مدرســین حوزه علمیه قم، 
بــا صراحت تمــام، بیانیه اخیر آیــت‌الله جنتی را یک 
کــه موجب  اطلاعیــه بســیار بی‌پایــه و بدی دانســت 

سوءاستفاده دشمنان اسلام و انقلاب می‌شود.
از  خمینــی  مســعودی  کبــر  ا علــی  آیــت‌الله 
بنیانگــذاران جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم در 
گفــت وگــوی اختصاصی بــا ایلنا، با اشــاره بــه بیانیه 
که بــه بهانه خروج آمریکا  اخیــر آیت‌الله احمد جنتی 
از برجــام و علیه آقــای روحانی رئیس‌جمهور منتشــر 
کرات  که مذا گفــت  شــد، اظهار داشــت: در ابتدا باید 
هسته‌ای و توافق برجام، با نظر مقام معظم رهبری 

گرفت. صورت 
ایــن عضــو ارشــد جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه 
کاملا  کرات هســته‌ای هم  قــم، افزود: از ابتــدای مذا
گر مقــام معظم رهبری بــا ورود و  که ا مشــخص بــود 
کرات هسته‌ای مخالف بودند،  خروج در برجام و مذا
که آقای روحانی! شــما دیگر  کلمه می‌فرمودند  یــک 
کارهــای دیگــر خودت رســیدگی  کــره نکــن و بــه  مذا
کن؛ و در این صورت، مگر آقای روحانی می‌توانست 
بگویــد نــه؟ قطعا در چنین شــرایطی، آقــای روحانی 
کارها و مشغله‌های  می‌گفت چشم و می‌رفت دنبال 

که داشتند. دیگری 
کرد:  آیت‌الله مسعودی خمینی اضافه 
این که ما می‌بینیم مقام رهبری همیشه 
کرات( انجام  کار )مذا فرمودنــد آقاجــان! 
دهیــد امــا اعتمــاد )به دشــمن( نداشــته 
حــرف،  ایــن  باشــید؛  مواظــب  و  باشــید 
آقــای  کــه  اســت؛  حســابی  حــرف  یــک 
رئیس‌جمهــور هــم می‌توانــد بگویــد مــن 

کــه مخالفتــی با فرمایشــات مقــام رهبری نداشــتم و 
کلمه  کــره نکنیم، یک  که ما مذا گــر بنا بود  نــدارم و ا
ایشــان )رهبــری( نهــی می‌کردنــد، و قطعــا در ایــن 
صورت، نهی ایشان بر ما واجب الاطاعه بود و انجام 

می‌دادیم.
گفــت: رهبــر معظم  ایــن اســتاد حــوزه علمیــه قم 
کرات هســته‌ای موافــق بودنــد، اما از  انقــاب بــا مذا
که زیر بار زور برویم؛ بله  طرفی موافق نیستند با این 
ع نیســتیم، و آقای روحانی  ما هم موافق این موضو

ع نیستند. هم قطعا موافق این موضو
گفت‌وگوی  آیــت‌الله مســعودی خمینــی در ادامــه 
که بی‌انصافی  خود با خبرنگار ایلنا در قم با بیان این 
نسبت به آقای روحانی درست نیست، گفت: اما این 

جریانــی که یکی از آقایــان یا آقای جنتی، 
گفتند، بســیار چیز  در ایــن اطلاعیه شــان 
گر واقعــا آن طور کــه در این  بــدی اســت؛ ا
اطلاعیه بی‌پایه و نادرســت نوشــته شده، 
آقــای روحانــی بایــد عذرخواهــی بکننــد، 
پــس )بر طبق این اطلاعیــه آقای جنتی( 
بایــد گفــت کــه شــما )رئیــس جمهــور( بــا 
مقام رهبری نبودید، چرا که مقام رهبری 
کرات هسته‌ای اجازه ندادند؛ در حالی که بر  برای مذا
کره را اجازه دادنــد؛ و اجازه  عکــس، مقام رهبــری مذا
کره‌کننده بروند و با طرف‌های مقابل  دادند تا تیم مذا
کنند؛ اجازه دادند بروند در همه این مسائل  صحبت 
کــه رهبر  کننــد، و منتهــا زیــر بــار ذلــت نرونــد؛ چرا  کار 
که ما به دشــمن  معظــم انقــاب مرتــب می‌فرمودنــد 

اعتماد نداریم و زیر بار ذلت نباید رفت.
تولیــت ســابق حــرم حضــرت معصومــه)س(، بــا 
کــرات بوده‌اند،  بیــان ایــن که رهبــری در جریان مذا
آقــای  مثــل  فــردی  بایســتی  چــرا  بنابرایــن  گفــت: 
جنتــی بردارنــد و چنیــن چیــزی را بگوینــد و چنیــن 
که در نتیجه مردم ما، و  کنند؟  اطلاعیه‌ای را منتشر 
که در داخل  همــه دنیا بگویند، پس معلوم می‌شــود 

مهاجــری:  مســیح 
مــردم را بیــش از این به 

خشم نیاورید
مســیح  حجت‌الاســام 
مســئول  مدیــر  مهاجــری 
روزنامه جمهوری اسلامی 
نوشــت:  نشــریه  ایــن  در 
جایــگاه  از  حفاظــت 
نهادهــای حکومتی در عین حال که وظیفه همگان 
اســت، بیش از دیگران وظیفه متولیان و اعضا خود 
گفته‌اند حرمــت امامزاده  آن نهادهــا اســت. از قدیم 
را بایــد متولــی نگــه دارد. ورود بــه بعضــی مســائل، 
اصــولًا از وظایــف و شــئون این قبیل نهادها نیســت 
کنــون بارهــا دیــده شــده برخلاف ایــن اصل،  ولــی تا
را  خــود  کــه  نهادهــا  ایــن  در  افــرادی  موضعگیــری 
صاحــب اختیــار آن می‌داننــد و نمی‌تواننــد از جهــت 
کنند موجب ضربه  گیری‌های یک جانبه خودداری 
وارد شــدن بــه اعتبارشــان شــده و اعتقــاد و اعتمــاد 

مــردم بــه آنها را کاهش داده اســت. انتقاد حق همه 
اســت ولــی اینکــه در بیانیــه رســمی یــک نهــاد مهم 
حکومتی از رئیس جمهوری خواسته شود از مردم به 
خاطــر انعقــاد برجام، که یک پیمان مــورد تأیید کل 
کنــد نه تنها انتقاد نیســت  نظــام اســت، عذرخواهی 

بلکه بوی انتقام می‌دهد.
وی افزوده است: مجموعه معترضان امروز دولت 
گرفتــن از رقیب  کــه برجــام را بهانــه‌ای برای انتقــام 
که متحمل شده‌اند  سیاســی به خاطر شکست‌هایی 
قرار داده‌اند، در تمام 8 سال دوران دولت‌های نهم 
کــه خود در ایجاد آنها ســهیم بودند، نه تنها  و دهــم 
کوچک‌ترین انتقادی از رئیس آن دولت‌ها  زبان بــه 
نمی‌گشــودند بلکــه همــواره درحــال ســتودن او نیــز 
که مســبب تمام تحریم‌ها و مشکلات  کســی  بودند، 
کشــور بود و برجام توانست بسیاری  پدید آمده برای 

کند. از آن مشکلات را برطرف 
کنون درصدد تشــریح  مهاجــری با بیــان اینکــه ا
که  عملکردها نیســتیم، نوشته است: ولی از کسانی 

کــردن بــه دولتمردان  خــود را در جایــگاه نصیحــت 
کــه دوگانه عمل  می‌بیننــد ایــن انتظــار وجــود دارد 
نکننــد و ذهــن تاریخی مردم را به حســاب بیاورند. 
بدانیــد  خوبســت  نمی‌دانیــد،  حضــرات  شــما  گــر  ا
کــه مــردم ایــن روزها ســهم شــما را در خــروج امریکا 
کمتــر از ســهم ترامــپ نمی‌داننــد و از شــما  از برجــام 
کجا چنین شتابان؟ مشفقانه به این  می‌پرســند به 
حضــرات توصیــه می‌کنیم مــردم را بیــش از این به 
کارشــکنی‌ها دولت را  خشــم نیاورند و به جای این 
کشــور یاری  برای جلوگیری از خســارت‌های آتی به 

کنند.
انصــاری: همراهــی بــا نتانیاهــو شــرط انصــاف 

نیست
ارشــد  عضــو  انصــاری،  مجیــد  الاســام  حجــت   
گفت‌وگو با جماران،  مجمــع روحانیون مبارز هــم در 
گفــت: اینکــه رئیــس یــک نهاد مهــم حکومتــی، آن 
کــه  هــم در جایــگاه خبــرگان رهبــری، در شــرایطی 
دشــمنی‌های امریــکا و مثلث شــوم امریکا، اســرائیل 

و عربســتان بــا پادویــی و 
گردانــی منافقین  صحنــه 
در  ایــران  ملــت  علیــه 
جریــان اســت و نتانیاهو و 
دشــمنان ملت ایران ذوق 
از  امریــکا  خــروج  از  زده 
برجام دولت و ملت ایران 
اتهامــات  انــواع  تحــت  را 

و فشــارها قــرار داده‌انــد، بــا آنهــا در اعمــال فشــار بــر 
کنــد،  رئیــس جمهــوری و دولــت منتخــب همراهــی 
نــه شــرط انصاف و اخــاق و نه در جهــت منافع ملی 
گر قرار به عذرخواهی در کشور  گفته وی، ا اســت. به 
خیلــی  دیگــران  باشــد،  نســنجیده  اقدامــات  بــرای 
گذشــته و  کــه با حمایت‌شــان از دولت  اولی هســتند 
کار را به اینجا  مواضــع افراطی و اقدامات نســنجیده 
کنند؛  رســاندند. آنها بایــد از ملت ایــران عذرخواهی 
کســانی که به نوعی به تحمیل تحریم‌های 12 سال 

کردند. کمک  گذشته به مردم 

کلمات‌ تان مواظب باشید قای جنتی! در  آ
آیت‌الله مسعودی‌ خمینی: 

کشورمان، اختلافاتی شدید  کشور ایران و بین سران 
که آقای جنتی این جور حــرف می‌زنند؛ این  هســت 

که خیلی مفصل است. یک بحثی است 
بایــد  کــرد:  تصریــح  آیــت‌الله مســعودی خمینــی 
کلمات‌تــان  در  شــما  کــه  گفــت  جنتــی  آقــای  بــه 
کــه چــه داریــد حــرف  کنیــد  مواظــب باشــید؛ و فکــر 
گــر مواظــب نباشــید،  می‌زنیــد و چــه می‌گوییــد و الا ا
سوءاستفاده‌هایی که دارد از سخن‌های این چنینی 

کاملا مشخص است. می‌شود 
کید  عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تا
کرات  کرد: من نظرم این است که مقام رهبری با مذا
هســته‌ای موافــق بودنــد و آقــای روحانــی هــم ســر 
ســوزنی از فرمان‌های ایشــان تخطی نکردند و حتما 
تخطــی نکردنــد و نمی‌کننــد؛ و دیگــران )مخالفــان 
ع خروج آمریکا  گر بخواهند این موضــو دولــت( هــم ا
ع بــرای حمله به  کردن این موضو از برجــام و بهانــه 
کارشــان،  که این  دولــت را، پــر و بال بدهند، بدانند 
بسیار به ضرر اسلام و قرآن، و همین‌طور کشور ایران 

و انقلاب اسلامی است.
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یادمان

نگاهی به بُعد دیگر زندگی‌ داریوش شایگان

گفته  ... پــدر و پدربــزرگ داریــوش شــایگان، بــه 
خــود او، در تبریــز بــه امــر تجــارت مشــغول بودنــد و 
پــدرش قبل از انتقال به تهران، از مریدهای پدر من 
بــوده و در مراســم مذهبــی مســجد مــا، نوعاً شــرکت 
کودکــی  می‌کــرده و یکــی دوبــار هــم او را در دوران 
همــراه خــود بــه آن مســجد بــرده اســت... شــایگان 
گفتگویــی می‌گویــد: »پدرم از یک خانواده بســیار  در 
قدیمــی تجــار آذربایجان و اهل ســلماس در نزدیکی 
کــه پدربزرگم در  ارومیــه بــود. در خانــه اش در تبریــز 
آن هــر یــک شــعبه تجارتی داشــت، احســاس تنگی 
کنــد و جهان را  نفــس می‌کرد و دوســت داشــت ســفر 

بشناسد...«
که از لحاظ سنی، نزدیک به من  البته شایگان را 
بــوده، در آن دوران ندیده بودم، چون من نیز مانند 
گهگاهی در مراسم مسجد پدری  که  کودکی بودم  او 
که در آن دوران،  حضور می‌یافتم... و طبیعی است 
کنند و  کــودکان نتوانند هم‌ســالان خود را شناســایی 

این امر، در خاطره‌شان باقی بماند...
گذشــت و مــن شــایگان را در یکــی دو  ... زمــان 

جلسه علمی ـ فلسفی استاد بزرگوار، مرحوم علامه 
ســید محمدحســین طباطبائی و پروفسور‌ هانری 
کــه اینــک در دوره جوانی  کربــن در تهــران، دیدم 
در محفــل علما حضور می‌یافت. شــایگان را دکتر 
سید حسین نصر به آن جلسه یا حلقه آورده بود و 
بی تردید این جلسات در تکامل فکری وی نقش 

اصلی و تأثیر اساسی داشت...
... بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن »حلقــه« یــا 
که اشارتی  گفتگویی، بی مناسبت نیست  جلســه 

داشته باشیم.
همدلی فلسفه شرق و غرب

کرات علامه سید محمدحسین  مباحثات یا مذا
کربن، از نخســتین ماه  طباطبائــی ـ پرفســور هانــری 
های سال 1338 در منزل احمد ذوالمجد طباطبائی 
حقــوق دان و وکیــل دادگســتری در خیابــان »بهــار« 
کــرات نخســت،  تهــران آغــاز شــد و محصــول آن مذا
به عنوان ســالنامه »مکتب تشــیع« در ســال 1339، 
توســط مرحوم آیت الله هاشمی رفســنجانی و شهید 
دکتر محمدجواد باهنر انتشــار یافت و مورد استقبال 

گرفت. وسیعی قرار 
کــه در حدود دویســت صفحه  کتــاب،  اصــل این 
تنظیــم شــده بــود بــا ملحقــات و اضافــات آیــت الله 
علــی احمدی میانجــی و اینجانب ـ آن هم در حدود 
دویســت صفحه جمعــاً در چهارصد صفحه ـ چندین 
کنون نیــز تحت عنوان  بــار تجدیــد چاپ شــد و هم ا
کتاب« قم، تجدید چاپ  »شــیعه« توسط »بوســتان 

گردد. می 
دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی که خود در این 
جلســات حضــور داشــت، در مورد چگونگی تشــکیل 
کربن هر ســال  گویــد: »... هانری  این جلســات مــی 
چهــار یــا پنــج مــاه را بــرای تحقیقاتش به ایــران می 
آمــد. در آن ایــام هــر دو هفتــه یکبار در تهران جلســه 
که مرحوم علامــه طباطبایی از  ای تشــکیل می شــد 
گفت و  قــم به تهران تشــریف مــی بردند و با ایشــان 
کردند. البته در آن جلســه تنها مرحوم علامه  گــو می 
کربن نبودند، بلکه بعضی اساتید دانشگاه  و هانری 
نیــز حضور داشــتند. بنــده و مرحوم صائنــی زنجانی 
که در رکابشــان به تهران  کردیم  از ایشــان خواهــش 
کنیــم و ایشــان هــم  برویــم و در آن جلســات شــرکت 

خواهش ما را پذیرفتند... 
کــه مــی رفتــم بلیــط اتوبــوس  مــن یــادم هســت 
گرفتــم و اتوبــوس ســوار مــی  شــمس العمــاره را مــی 
شــدیم و می آمدیم شــمس العماره تهــران پیاده می 
گرفتیم و به محل جلسه  کسی می  شدیم و از آنجا تا
در خدمــت ایشــان مــی رفتیــم. محــل جلســه منزلی 
کــه متعلق به مرحــوم ذوالمجد  در خیابــان بهــار بود 

طباطبایی بود. ایشــان وکیل دادگستری بود ولی به 
مباحث فلســفی و عرفانی نیز علاقمند بود. به سبب 
کردند و  ایــن علاقــه از اعضــای جلســه پذیرایی مــی 
جلســه در منــزل ایشــان تشــکیل مــی شــد.« )کتــاب 
گفتگوهای عبدالله  »آینه های فیلســوف«، ص 40، 

نصری، چاپ تهران انتشارات سروش(.
کانون گفتگو« هــم درباره  »پایــگاه اطــاع رســانی 
گویــد: در این جلســات  چگونگــی ایــن جلســات می 
گویــی، بــه جــز علامــه طباطبایــی، هانــری  گفــت و 
کربــن، ذوالمجــد طباطبایــی، دیگرانــی چــون دکتــر 
ابراهیمــی  غلامحســین  دکتــر  ســپهبدی،  عیســی 
دینانــی، آیت الله محمد اســماعیل صائنی زنجانی، 
حجــت الاســام ســید هــادی خسروشــاهی، آیت الله 
مــکارم شــیرازی، دکتــر شــیخ جــواد مناقبی و شــهید 
جزائــری،  دکتــر  معیــن،  دکتــر  ـ  مطهــری  مرتضــی 

گهگاهی ـ حضور داشتند. مهندس بازرگان هم 
گوهــا میــان علامــه طباطبایــی و هانــری  گفــت و 
کربــن بــا واســطه مترجم بــود. دکتــر حســین نصر در 
ایــن بــاره می گوید: »دکتر عیســی ســپهبدی مترجم 
کار  که من به این جلســات مــی رفتم  بــود. از زمانــی 
ترجمــه بیشــتر بــا من بــود و شــایگان را هم بــه آنجا 
که او با علامه طباطبایی آشــنا  گونه بود  بردم و این 

کربن معرفی  شــد. شــایگان را به علامه طباطبایی و 
کردم.« )کتاب: »در جســت و جوی امر قدســی« ص 
124( و داریــوش شــایگان نیــز خــود دربــاره ارتبــاط 
گو  گوید:‌ «گفت و  گویی در این جلســات مــی  گفت و 
گفت.  کربن به فرانســه ســخن می  بــه دو زبان بود. 
که  فارســی را بســیار خــوب مــی فهمیــد، امــا از آنجــا 
گوشــش ســنگین بود، جرأت حرف زدن ]به فارســی 
کرد  ح می  را[ نداشــت. ســوالاتش را به فرانســه مطــر
که به فارســی ترجمه می شــد و علامه طباطبایی به 
که سخنانش به فرانسه برمی  فارسی پاســخ می داد 
کار بود.  گشــت. بنابرایــن نوعی ترجمه دو ســویه در 
کار دشوار این ترجمه  معمولًا دکتر ســید حســین نصر 
دو ســویه را بــا چیرگی تمام به انجام می رســاند و در 
گرفت.«  غیــاب او این وظیفــه بر عهده من قــرار می 
)کتاب: »زیر آسمان های جهان«، چاپ تهران، ص 

)135
کربن  که درباره  کتاب مشهوری  دکتر شــایگان در 
کربن به مناســبت همدلی  نوشــته، از لبخند رضایت 
گویــش با علامه  گفت و  و داشــتن منشــأ مشــترک در 
طباطبائی یاد کرده اســت. دکتر غلامرضا اعوانی هم 
در پیشگفتار خود بر کتاب »شیعه« این گفت و گوها 
را نمونه بارزی از هم زبانی، همدلی و تفاهم حقیقی 

کرده است. بین فرهنگ ها یاد 
شــایگان در تــک نگاری مهم خــود درباره هانری 
از آن جلســات  کربــن، دربــاره محتــوای یــک شــب 
نوشــته اســت: »از مایــه هــای عرفــان نظری ســخن 
ع گفت و گوهایمان  گفتیم که می بایست موضو می 
کربــن آن شــب  در آن ســال باشــد... یــادم مــی آیــد 
گنــاه آدمــی، بــه هبــوط بشــر  ع نخســتین  بــه موضــو
ح این مشــکل در قالب مســیحیت  پرداخــت و از طــر
از علامــه طباطبایــی پرســید: »آیا عرفان اســامی نیز 
گناه آغازین معتقد اســت؟« سپس با نقل قولی از  به 
که از آن  یک مولف فرانســوی افزود: »دو هزار ســالی 
گناه آغازین می گذرد، کارمان را به جایی رسانده که 

گناه بدمان نمی آیــد.«... علامه طباطبایی  دیگــر از 
که به دشــواری شــنیده می شــد در  بــا صــدای آرامی 
گفــت: »هبوط بشــر، نقــص یا عیب نیســت.  پاســخ 
ع نبود،  گر میوه ممنو گناه هم نیست. ا پس آنقدرها 
کــران وجود هرگز به منصــه ظهور نمی  امکانــات بی 
کربــن هرگز از  رســید. لبخند ستایشــگر و تاییدکننده 
یادم نمــی رود.« )کتاب: »کربن، آفــاق تفکر معنوی 
پرهــام،  باقــر  ترجمــه  ایرانــی«، ص 43،  اســام  در 

چاپ: نشر و پژوهش فرزان(.
این چگونگی ماجرای جلســات علمی ـ فلســفی با 
حضور دانشــمندان و نخبگان زمان، در آن جلسات 

که یکی از آنان، داریوش شایگان بود. بود 
تجدید دیدار

... زمان گذشــت و شــایگان همسایه ما در تهران 
شد! یعنی منزل وی در کوچه هفتم محلّه ما و منزل 
کوچه  کوچه هشــتم آن محله قرار داشــت ـ دو  مــا در 
روبــه‌روی هــم! ـ و چند بار او را در کوچه یا فروشــگاه 
بــا ســام و علیــک و احوالپرســی  کــه  محلــه دیــدم 

معمولی همراه بود.
یکبــار در ایــن دیــدار عبــوری در نزدیکــی منــزل 
کــرد که به دیــدار وی بروم و من هم  وی، »تعــارف« 
از ایــن »تعارف« اســتقبال کردم و نــه یکبار، بلکه دو 
ســه بــار بــه دیــدار وی رفتــم و ســخنانی در مــورد 
کودکی وی در تبریز و موقعیت تجاری پدر  دوران 
گذرا به  و پدربزرگــش بــه میان آمــد و بعد اشــارتی 
ســفرهای متعدد به بلاد مختلف داشــت و سپس 
چگونگــی حضــور در جلســات علامــه طباطبایــی 
گفت آن را در دگرگونی عمیق و معنوی در  ســخن 
گرچه نقل می‌کرد  زندگی خود نقش آفرین نامید. 
که پیش از آن تحول عمیق و سازنده، با معنویت 
که  دینی آشنا شده و با آن »کنار« آمده بود تا آنجا 
بــه دوران عقیدتی ـ ســنتی مفقودشــده خانوادگی 

بازگشته بود.
... این نکته را شــایگان بــه طور اجمال بر من 
کرد اما من، بعدها، تفصیل این جریان را در  تعریــف 
کتاب،  که نقل عین آن نکات و از آن  کتاب او یافتم 

بی مناسبت نخواهد بود.
شــایگان در پاسخ به این ســئوال که: »در خانه به 
ســبک غربی زندگی می‌کردید؟« می‌گوید: »بله! غالباً 
در خانــه مــا میهمانی بود و من احســاس می‌کردم که 
در ضیافتــی پایــان ناپذیــر شــرکت دارم. و به اســتثناء 
اوقاتــی کــه به زیــارت مراقــد مقدس می‌رفتیــم که در 
آنجا حسابی گریه می‌کردیم، می‌خواستیم سنت را به 

فراموشی بسپاریم.
را  مســتفرنگ  ایرانی‌هــای  میهمانی‌هــا  ایــن  در 
گذشــته تعلق داشــت،  که بــه  می‌دیــدم و هــر آنچــه 
به ســطح فولکور تقلیــل یافته بود... شــاید به دلیل 
چنیــن محیــط زندگی بســیار غربی و اتو کشــیده بود 
کــه من همواره یــاد و دریغ آن ایــران واپس رانده‌ای 
کــه بــه طــور نهائــی در زیــر جامــه بدن‌نما  را داشــتم 
و پــرزرق و بــرق ایــن مدرنیتــه پرهیاهــو می‌تپیــد!« 

)کتاب: زیر آسمان های جهان(.
پــس از ایــن بیــان، شــایگان بــه دوره ای اشــاره 
کــه او را بــه مبانــی اصیــل و اصلــی خــود بــاز  می‌کــرد 
گردانــده بود و در واقع آن را تولــدی دوباره می‌نامید 
که پس از تجربه‌های طولانی و سیر در فرهنگ ها و 

آئین ها به ویژه در هند، آن را به دست آورده بود.
کتــاب خــود ایــن دوران را چنین  شــایگان بــاز در 

تعریف می‌کند:
ج  کــه پــس از اقامتــی دور و دراز در خــار ... بعــدا 
که  وارد ایران شدم، چنان برای آن جهان جاودانه، 
زمانی در سفر سحرآمیزم با‌هاجر سلطان بر من جلوه 
گر شده بود، دلتنگ بودم که به مدت هفت سال به 
طرزی تزلزل ناپذیر روند ریشــه یابی را بر خود هموار 
کودکی به من آموخته  کردم. درست عکس آنچه در 
بودنــد رفتــار می‌کــردم. در ذهنــم نوعــی بازگرداندن 
کار بــود. نــه فقــط  همــه ارزش‌هــای رفتــه دســت در 
مســلمانی متدیــن شــده بــودم و بــه یــک طریقــت با 

همــه مجموعــه اوراد، نمــاز و روزه، و نذر و دعاهایی 
کــه مســتلزم آن بــود مشــرف شــدم، بلکه با شــدت و 
پشــتکار به آموختن زبان عربی و متون قدیم فارسی 
و مطالعــه آثــار فلاســفه و عرفــا روی آوردم و بــه ویژه 
بــا نهایــت جدیــت به حشــر و نشــر بــا محافل ســنتی 
کــه در ضمن آن با انســان‌هایی  روحانیــت پرداختم 
کمبــود، یــک حفــره  اســتثنایی روبــه رو شــدم. یــک 
که بایســت به هر قیمت  عمیق در من وجود داشــت 
که در طی سالیان  کاری بود  آن را پر می‌کردم، و این 
و بــا ســعی بســیار بــدان پرداختــم. حالا دیگر اشــباع 
شــده بودم. دیگر برایم بس بود. عطشــم را ســیراب 
کرده بودم، گرســنگیم را رفع کرده بودم...« )کتاب:‌ 

»زیر آسمان‌های جهان«، ص 10(.
شــایگان  البتــه   ...
ایــن مرحلــه  از طــی  پــس 
بــا  آشــنایی  دنبــال  بــه  و 
فلاســفه، عرفا و فرزانگانی 
چون: علامــه طباطبایی، 
رفیعــی  ابوالحســن  ســید 
قزوینــی، الهی قمشــه ای 
جــال  ســید  ســرانجام  و 

الدیــن آشــتیانی، در عمــل به مرحلــه تکاملی عرفان 
کامل  و معنویــت دســت می‌یابــد و ایــن بــار بــه طــور 
»سیراب« می‌شود و سیری را در کنار علامه طباطبائی 
ح و بیان طولانی و مشروح  درک می‌کند و چون از شر
چگونگــی آن خــود را ناتوان می‌یافــت، فقط به طور 
اجمــال و اشــاره، بــه آن پرداخت و شــاید هــم خیلی 
ح و بســط بازگو  کــه آن قصه را با شــر علاقــه نداشــت 
گاه بودم،  ع به طور اجمــال آ کنــد و مــن که از موضــو
کــه جریــان را بــه طــور مبســوط‌تر نقل  از او خواســتم 
کنــد ولــی او در آن دیــدار، آمادگــی این امر را نداشــت 
کتــاب خود، پس از آشــنایی  و مــرا بــه مطلبــی که در 
بــا اســتوانه‌های فلســفه صدرایــی و اشــراقی و دیدار 
کرامات، در ایــن رابطه بیان  بــا صاحبان مقامــات و 
کــرده اســت، ارجــاع داد و گفت:‌نقل آن نــکات از آن 

کتاب هم بهتر است و هم مستندتر خواهد بود.
البتــه من آن مطالــب را عیناً به عنوان »پیوســت 
علامــه  آثــار  مجموعــه   24 جلــد  آخــر  در  چهــارم« 
کــه تحت عنوان: »ســیر و ســلوک ســبز«  طباطبایــی 
و  طباطبائــی  علامــه  ع  متنــو بحث‌هــای  شــامل  ـ 
دســتخط‌ها و اشــعار و نامه‌هــای ایشــان اســت ـ بــه 
کتاب توســط موسســه  کــرده‌ام و ایــن  تفصیــل نقــل 
کتاب« قم، به سال 1396 برای  فرهنگی »بوســتان 
گردیــد و بــا  نخســتین بــار در 400 صفحــه، منتشــر 
اســتقبال خردمندان و فضلای حوزه و اهل فلسفه و 
عرفان در کشــور روبه رو گردید... و البته نســخه ای 
از کتاب را هم به دکتر شایگان دادم که بسیار مسرور 

شد و تشکر نمود...
بــه ســئوال  ایــن رابطــه و در پاســخ  شــایگان در 
که در دوران نخســت  زیــر:‌ چهره‌های ســنتی مهمی 
کدام‌اند؟،  بازگشت تان به ایران بر شما تأثیر نهادند 

چنین توضیح می‌دهد:
دوره  ایــن  گفتــم،  قبــا  کــه  گونــه  همــان   ...«
کامل  کنــاره جویی  گزینی و  نخســت، نوعی خلــوت 
که به هند  از جهان بیرون بود. ســوای چند ســفری 
کردم، و در آنجا به دیدار مردانی با فضایل استثنایی 
نایل شــدم، هفت سال تمام از غرب بریدم و فضای 
مــان  پیــران فرزانــه  از هــوای جاودانــه  را  ام  ســینه 
کردم. مــن از فیض دیــدار و درک محضــر آخرین  پُــر 
کــه آخرین  حکیمــان ایــران ســنتی نصیــب بــرده ام 
شــهاب‌های آســمانی نورانــی بودنــد. در ایــن دوران 
کــه به یک طریقت ســر ســپردم، متدین شــدم،  بــود 
زبــان عربــی خوانــدم، و بــه آموختــن قــرآن و متــون 
که قبلًا  گونه  عرفانی ادب فارسی پرداختم، و همان 
گرد شخصیت  که بر  گفتم، به درون حلقه بسته ای 
پرجاذبــه علامــه ســید محمدحســین طباطبایی قرار 

داشت، پذیرفته شدم.
ادامه در صفحه بعد

کنار استاد جلال‌الدین آشتیانی داریوش شایگان در 
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ادامه از صفحه قبل
کــه هــر  مــن از محضــر چهارتــن فیــض بــرده‌ام، 
یــک از آنهــا برایــم ارزش خــاص خــود را دارد. بــی 
همــه  از  بیــش  را  طباطبایــی  علامــه  تردیــد،  هیــچ 
ســتوده و دوســت داشــته‌ام. بــه او احســاس ارادت 
و احترامی سرشــار از عشــق و تفاهم داشــتم. ســوای 
گســتره فرهنگ اســامی  احاطــه وســیع او بــر تمامی 
کــه او مؤلــف کتاب مانــدگار المیــزان در  )مــی دانیــم 

کــه در بیســت جلد منتشــر  تفســیر قــرآن اســت 
کــه مــرا ســخت تــکان  شــده(، آن خصلــت او 
داد، گشــادگی و آمادگــی او بــرای پذیرش بود. 
بــه همــه حرفی گوش مــی‌داد، کنجــکاو بود و 
نســبت به جهان‌های دیگرِ معرفت حساسیت 
و هشــیاری بســیار داشــت. من از محضر او بی 
نهایت توشــه برداشــتم. هیچ یک از ســئوالات 
مرا درباره مجموعه طیف فلســفه اســامی بی 
پاســخ نمی‌گذاشــت. بــا شــکیبایی و حوصله و 
روشــنی بســیار، به توضیح و تشــریح همه چیز 
می‌پرداخــت. فرزانگــی اش را جرعــه جرعه به 
انســان منتقــل می‌کــرد. چنانکــه در دراز مدت 
نوعــی اســتحاله در درون شــخص بــه وجــود 
کــه  گذراندیــم  مــی‌آورد. مــا بــا او تجربــه ای را 

احتمــالًا در جهــان اســامی یگانــه اســت: پژوهــش 
تطبیقــی مذاهــب جهــان بــه هدایت و ارشــاد مرشــد 
و علامــه ای ایرانــی. ترجمه‌هــای انجیــل، ترجمــه 
فارســی اوپانیشــادها، ســوتراهای بودایــی، و تائوته 
چینــگ را بررســی می‌کردیــم. اســتاد با چنــان حالت 
که  کشــف و شــهودی بــه تفســیر متــون می‌پرداخت 
گویــی خــود در نوشــتن ایــن متــون شــرکت داشــته 
اســت. هرگــز در آنهــا تضادی بــا روح عرفان اســامی 
نمی‌دیــد. بــا فلســفه هند همــان قدر اُخــت و آمُخته 

که با جهان بینی چینی و مسیحی. بود 
که به دریا  یــک بار او را به ویلایی در ســاحل خــزر 
کردم. مثل همیشه بحث فلسفه  مشرف بود دعوت 
و رابطــه میان »دیدن« و »دانســتن« در میان بود. از 
گر به ســطح تجربه ای آنی  نظر او، تمامی معرفت، ا
و شــهودی اعتــا نمی‌یافــت، هیــچ ارزش و اعتباری 
نداشــت. مــن در آن ایــام نوشــته‌های یونــگ را زیاد 
کتاب »انسان و جست  می‌خواندم. و در آن زمان در 
و جــوی روان« غــرق بــودم. اســتاد خواســت بدانــد 
کتــاب دربــاره چــه اســت. در دو کلام برایش لُبّ  کــه 
ح دادم. اصل مطلــب این بود  کتــاب را شــر مطالــب 
که قرون وســطا روح جوهــری و جهانی  کــه در حالی 
را موعظه می‌کرد، قرن نوزدهم توانست روانشناسی 
غ از روح را به وجود آورد. استاد چنان از این نکته  فار
کتاب حتماً به فارسی  که خواســت  به وجد آمده بود 
ترجمه شــود و افــزود: زیرا باید جهان را شــناخت. ما 
ج‌های عــاج مان محصور و  نمی‌توانیــم خــود را در بر

کنیم. منزوی 
تجربه شگفت دیگری که با او داشتم، ملاقات دو 
که زمانی در خانه ای در شــمیران بین  به دویی بود 
ما دســت داد. قرار بود که همه اهل محفل آن شــب 
گــرد آیند. من بــه آنجا رفتم امــا بقیه غایب  در آنجــا 
کــرده بودند.  بودند. احتمالًا تاریخ جلســه را اشــتباه 
گردســوزهایی  ما تنها بودیم. شــب فرا می‌رســید و از 
گذاشته بودند نور صافی می‌تراوید.  که در طاقچه‌ها 
ماننــد همیشــه روی زمین بر مخدّه نشســته بودیم. 
من از اســتاد درباره وضعیــت اخروی و اینکه چگونه 
کــه در خود انباشــته و پس  روح نمــاد ملکاتــی اســت 
خ متمثل می‌کند ســئوال  از مــرگ آنها را در جهان برز
کــه معمــولًا‌ بســیار فکــور و  گهــان اســتاد،  کــردم. نا
کنده شد و مرا نیز  خاموش بود، از هم شکفت. از جا 
که از چه گفت، اما آن  با خود برد. دقیقاً خاطر ندارم 
فــوران حال‌های دمــادم را که در من می‌دمید خوب 
که عــروج می‌کنم.  بــه یــاد دارم. احســاس می‌کــردم 
گویــی از نردبــان هســتی بــالا می‌رفتیــم و فضاهایی 
هــردم لطیــف تــر را باز می‌گشــودیم. چیزهــا از ما دور 
کــه تــا  می‌شــدند. هــوای رقیــق اوج‌هــا را و حالــی را 
آن زمــان از وجــودش بــی خبر بودم حــس می‌کردم. 
ســخنان اســتاد بــا حــس ســبکی و بــی وزنــی همراه 
بــود. دیگر از زمــان غافل بودم. هنگامی که به حال 

گذشته بود. سپس سکوت  عادی بازآمدم ساعت‌ها 
مستولی شد.

ارتعاش‌هــای عجیبــی مرا تســخیر کرده بــود؛ رها 
و مجــذوب در خلســه صلحــی وصــف ناپذیــر بــودم. 
گفتن ایســتاد و ســپس چشــمانش را به زیر  اســتاد از 
که بایست تنهایش بگذارم. او نه  انداخت. دریافتم 
تنها به ســئوالم پاســخ گفته بود، بلکــه نَفَس تجربه 
را در مــن دمیده بود. این تجربــه را دیگر برایم تکرار 

کرامات بود.  که او اهل باطن و  نکرد. اما یقین دارم 
در برابر مخاطبان ناآشــنا دم فرو می‌بســت و با آنکه 
در محافل رســمی و روحانیت فیلسوفی قدر اول بود 
که لقب علامه داشت، به ویژه به روحانیون متحجر 

بی اعتماد بود.
کــه دیــده اید بر شــما  شــخصیت‌های دیگــری 

همین تأثیر را نهاده اند؟
احتمالًا خیر. با او بســیار تفاوت داشــتند و من نیز 
بــا آنــان نظیر چنیــن رابطه ای را نداشــتم ـ شــاید به 
که به دوستی  اســتثنای ســید جلال الدین آشــتیانی 
هــم درآمدیــم. مثــاً حاج ابوالحســن رفیعــی قزوینی 
فیلســوفی  و  حکمــت  اســتادان  بزرگتریــن  از  یکــی 
اشــراقی و از جنــم علامــه طباطبایی بود. ما در ســال 
1340 بــه محضــرش در قزویــن رفتیــم. شــخصیتی 
گشــاده  بســیار با هیبت داشــت. پیشــانی ای بســیار 
داشــت و نگاهش مغــرور و نســبتاً تحقیرآمیز بود. در 
آن زمــان زلزله شــدیدی منطقه بوئیــن زهرا را ویران 
که  کرده بود. استاد ما را با ادبی فراوان در خانه خود 
باغچه کوچکی داشت پذیرفت. جمعیت فراوانی در 
خانه بودند. بازدیدها پایان نمی‌یافت. بیشــترِ گفت 
گــو دربــاره زلزلــه و خســارت‌های ناشــی از آن بود .  و 
کــرده بود و  کز  کنجی  مردی بســیار خوش پــوش در 
گوش می‌داد. ظهر،  گفته‌هــای دیگران  خاموش به 
کرد و مــا را به ماندن  حکیــم بزرگــوار همه را مرخص 
کرد. ما دو یا ســه نفــر بودیم که  بــرای ناهــار دعــوت 
بسیار جوان بودیم و خود را در آن محیط عبوس به 
کــه از هویت مرموز  کلــی بیگانه می‌یافتیم. هنگامی 
کلمه ای  که تمــام صبح تــا ظهــر  مــرد خــوش پــوش 
ســخن نگفته بود پرســیدیم، با بــی اعتنایی نمایان 

که او وزیر بهداری بوده است. پاسخ داد 
برایمــان در قاب‌هــای کوچک چلوکبــاب آوردند. 
گون سخن  گونا ع‌های  و ســپس حکیم درباره موضو
کشــید.  ع عرفــان را پیــش  کســی موضــو کــرد.  آغــاز 
که او بــه بزرگان عرفان نظری  همگــی منتظر بودیم 
کند. اما، در میان شگفتی همگان،  یا فلســفه اشــاره 
وی یکــی از حاشــیه ای تریــن و شــاید مهجورتریــن 
بــه میــان آورد؛  متفکــران سراســر ســنت اســامی را 
عمرخیــام. در سراســر عمــرم هرگــز چنــان ســتایش 
پرشــوری درباره متفکر ـ شاعری چنین قالب ناپذیر، 
آن هــم از دهان یک مرجع »رســمی« و از آن عجیب 
کثر متفکران اســامی  کــه برای ا تــر درباره موضوعی 
ع شــمرده می‌شــود، نشــنیده بــودم. نــه تنها با  ممنو
شوق و شیفتگی از تهور اندیشه ای که فلسفه و کلام 
را عنــان بر عنــان ردّ و روانه می‌کرد تجلیل می‌نمود، 
بلکــه بــی هیــچ احتیاطــی آزردگــی او را می‌ســتود و 
که خیــام آزادترین، آزاده ترین، و والاقدرترین  افزود 
گفتار  کــس در تمــام تاریخ تفکر اســامی اســت. ایــن 
گر  نامنتظر از ســوی یک مقام مذهبی در ســطح او، ا
ناقــض غــرض نبــود، بــی شــک شــگفت انگیــز بود. 

که حــاج ابوالحســن خود  ایــن بــی پروایی خیامــی، 
نیز از آن بهره داشــت، بی تردیــد یکی از ویژگی‌های 
کــه آن را می‌توان  بــارز و نمونــه وار تفکر ایران اســت 
به شــکل دیگر، مثــا در »شــطحیات« عارفان بزرگ 
کــه از بایزید بســطامی بــه حافظ  ایرانــی، بازیافــت، 
می‌رســد و در ایــن میان از حلاج و روزبهای شــیرازی 

می‌گذرد.
کردم و در هر  استاد را من دو سه بار دیگر ملاقات 
ملاقات همان آمیزه تحسین و اعجاب و حس 

غریبگی را نسبت به او در خود یافتم.
کلی  درباره حکیم الهی قمشــه ای ماجرا به 
بــه گونــه ای دیگــر بــود. او از بــزرگان فلســفه و 
کــم دوبار در ماه به  عارفی تمام بود. ما دســت 
دیــدار حکیــم می‌رفتیــم. خانــه اش در جنوب 
بــرق  و  آب  و  بــود  خراســان  خیابــان  در  شــهر 
نداشــت. اســتاد بیــرون از چهارچــوب زمــان و 
کــه  مــکان می‌زیســت و هرگــز امــکان نداشــت 
بتوانیــم درســی را بــا او تــا بــه آخــر برســانیم. 
هنــوز موضوعــی را تمــام نکرده به ســوی شــعر 
از  گاه  و  خــودش،  از  شــعر‌گاه  می‌کشــید.  پــر 
عارفــان بــزرگ ایرانــی چــون عطــار، ســنایی، 
مولانــا، و حافظ ـ در فیضانات پرشــور شــاعرانه 
از  سرشــار  او  چــون  را  کســی  هرگــز  می‌تراویــد.  او  از 
عشــق و چون او شــیفته سرمســتی‌های غنایی زبان 
گویــی عرفان برای او سرچشــمه فیاضی  ندیــده ام.  
کــه جهان را بــا امواج شــعر آبیاری می‌کــرد. چیز  بــود 
زیــادی از او نمی‌آموختیم. اما در اقیانوســی از نور، از 
گهانی و احساسات جوشان  لمعان، از اشــراق‌های نا
شــنا می‌کردیــم و تر و تازه، شــاداب و جوان، پوســت 
که لایزال می‌نمود، از آن  انداخته و سرشار از نیرویی 

به در می‌آمدیم.
ایــن روحیــات ســخت عاطفی، از چاشــنی طنزی 
گاه به راســتی طعنه آلود برخوردار بود. یک  لطیف و 
بــار بــا او به قم رفتیم. جمعاً شــش نفــر بودیم که در 
یــک اتومبیــل امریکایــی به هم فشــرده می‌شــدیم. 
حکیم الهی در تمام طول راه با نقل حکایات بامزه و 
گاه،  لطیفه‌های خنده دار، مــا را می‌خنداند. غروب 
برای نماز توقف کردیم. حکیم ســجاده خود را پهن 
کرد و دســت به نمازی گذاشت که یک ساعت طول 
کــه بــه جلو می‌آمــد، عقب  کشــید. مــن حــرکات او را 
می‌نشســت، و رهــا می‌کــرد می‌پاییــدم، بــه جــزری 
کــه بــر می‌خیزد و بر خــود می‌لرزد تا ســرازیر  می‌مانــد 

شود و بر سواحل جوار خداوند بنالد و بموید.
کــه از ایــن حکیــم دوســت داشــتنی و  تصویــری 
دلپذیــر در مــن مانــده اســت، تصویــر پناهــی امــن و 
که ســایه ای از شــک یا  آرام اســت. زیــرا هرگز ندیدم 

اضطراب چهره همیشه خندانش را بساید.
گــر علامــه طباطبایــی  ا
تجســم فیلســوفی حکیــم 
ای  قمشــه  حکیــم  بــود، 
مظهــر نمونــه ازلــی عارف 
طریــق  ســالک  و  عاشــق 

»بندگی عشق« بود.
چهارمیــن چهره، ســید 
آشــتیانی،  الدیــن  جــال 

الدیــن  جــال  ســید  بــود.  تــر  جــوان  آنــان  همــه  از 
گرد علامــه طباطبایــی و قزوینــی بــود.  آشــتیانی شــا
قزوینــی  والای  و  فکــری  از تحســین فضایــل  هرگــز 
فــرو نمی‌گذاشــت و او را بزرگترین فیلســوف معاصر و 

ملاصدرای زمانه ما می‌دانست.
که  رابطه من با آشــتیانی بسیار روان بود. از آنجا 
فاصله ســنی مــان چندان زیــاد نبود، می‌توانســتیم 
رابطه ای صمیمانه و رفیقانه داشته باشیم. هرازگاه 
دانشــگاه  در  می‌شــتافتم.  دیــدارش  بــه  مشــهد  در 
که به پایتخت  مشــهد اســتاد فلســفه بود. هربار نیز 
می‌آمــد با یکدیگــر دیدار می‌کردیم و یــک بار هم در 
کــه در آن دوران  کرد. به یاد دارم  خانــه من اقامــت 
کار می‌کردم و باید فصول  درباره روابط هند و اسلام 
می‌فهمیــدم.  و  می‌خوانــدم  را  عربــی  ابــن  الحکــم 
آشــتیانی در درک اعمــاق باورنکردنــی این اثر عمده 
در  منظمــاً  داد.  یاری‌هــا  مــن  بــه  نظــری  عرفــان 

خانــه یکــی از دوســتان به دیــدارش می‌رفتم. چای 
بــه  گــپ می‌زدیــم، و ســپس وقتــی  می‌نوشــیدیم، 
کتاب می‌رســیدیم، او آنها را به  قســمت‌های دشوار 
گردانــد و همزمــان چنان تفســیرهای  فارســی برمــی 
که معانی شــان را در  عالمانــه ای بــه آنهــا می‌افــزود 
همــه ابعــاد می‌گسترد.اســتادی و احاطــه او حیــرت 
کنارهای ســنت را ـ از فلســفه  کنج و  انگیز بود. همه 
ابن ســینا تا سنت اشراق و تا مکتب ملاصدرا ـ خوب 
گمنامی،  می‌شــناخت. همچنیــن در متون فلســفی 
کــه هنــوز بــه شــکل نســخه خطــی بودنــد، تبحری 
کار بود. تفسیرها،  گذشته برده  عمیق داشت. از آن 
انتشــارات، تصحیــح و تنقیح متون پیچیده پشــت 
کــه  او صــادر می‌شــدند. هنگامــی  قلــم  از  ســر هــم 
ح عظیــم خــود را بــرای تدویــن تذکره ای  کربــن طــر
از فیلســوفان ایرانــی از قرن یازدهــم هجری تا زمان 
کرد.  معاصر درافکند از آشتیانی دعوت به همکاری 
کار  آشــتیانی همــه وقــت و همــت خــود را وقــت این 
ح هرگز به انجام  گر پُرکاری اش نبود این طر کــرد و ا
ح را متوقف  کربــن این طــر گرچــه مرکز  نمی‌رســید. ا
کلی اثر به پایان رســیده بــود. دو جلد از  کــرد، بافــت 
کتاب منتشــر شده، جلد سوم به پایان رسیده و جلد 

چهارم در دست انجام بود.
از برکت این دیدارهای استثنایی و این دوستی‌های 
سرشــار از عصاره حکمت قدیم ایران، در گذار ســالیان 
که  خود را از معنویت کشورم می‌انباشتم. باید بگویم 
کار من از مقوله اسلام شناسی نبود. چنانکه امروز خود 
را هندشــناس نمی‌دانــم. آنچــه در ایــن دیدارها برایم 
ارزش داشــت، روح و نَفَس و همدمــی این بزرگان بود 
کــه آن را به من می‌دمیدند. هیچ آرزویی جز فهمیدن 
نداشــتم، زیرا خوب می‌دانســتم که شوقی برای آنکه 
اســام شــناس، هندشــناس، یا هر چیز دیگری از این 
دســت شــوم ندارم. تنها می‌خواســتم متفکــری آزاد از 
بنــد همه تعلقات حرفه ای باشــم. من در محضر این 
اســتادان به امر مهمی پی بردم. همه آنان حکیمانی 
فرزانــه بودنــد. بدیــن معنــا که شــیوه هســتی و شــیوه 
معرفــت شــان بــا هــم در هماهنگــی و صلــح محــض 
که  بود و هیچگونه گسســت یا تناقضی ـ از آن دســت 
بعدهــا به نحوی دردناک نزد روشــنفکران مان یافتم 
ـ در آنــان ایجــاد نمی‌کرد. در برابر این انســان‌هایی که 
با خود و با جهان در هماهنگی محض بودند، انسان 
خــود را آســوده و امــن و همنــوا بــا ضرباهنــگ هســتی 
که در آداب و رســوم و ســنت ما  می‌یافت؛ ضرباهنگی 
نیــز وجود داشــته. این قشــر ـ که بی شــک در راه زوال 
اســت ـ دیگــر در غــرب وجــود نــدارد. در غــرب، فضلا و 
روشــنفکران و دانشــمندان بسیار برجســته داریم، اما 
پیــر فرزانــه نداریــم. چــرا که در غــرب بین عقــل و دل 
فــراق افتاده اســت. و همــه چیز به فراخ تــر کردن این 
شــکاف درمان ناپذیر میــان این دو پــاره وجود کمک 
می‌کنــد. جوســپه توچــی در توصیف این بیمــاری دل 
چنین می‌گوید: »غرب کلمه »انتلکتوئل« را ســکه زده 
است. اما آیا می‌توان تصور کرد که انسانی فقط دارای 
»انتلکت« باشد؟« )کتاب: سیر و سلوک سبز: اثر علامه 
طباطبائــی، چاپ قم، 1396، صفحــه 393 تا 398، 

ضمیمه چهارم(
شایگان و سیاست: سقوط مصدق

کــه بــا شــایگان داشــتم،  ... در دو ســه دیــداری 
ســعی می‌کردم که بعضی از مســائل سیاسی گذشته ـ 
که به طور آشکار از پاسخ دادن  ح سازم  و روز ـ را مطر
خــودداری می‌کــرد و حتــی  یکبار به نکته ای اشــاره 
کتابــش هم آورده اســت: »مــن در عمرم  کــه در  کــرد 
فــردی غیرسیاســی بــوده ام. مگــر در دوران انقــاب 
کــه بــرای مــدت یــک مــاه سیاســی شــدم. سیاســت 
اخلاقیــات خــود و منطــق خاص خــود را دارد که من 

لزوماً به آنها باور ندارم.«
ادامه در صفحه بعد

لمانی علامه طباطبایی - سید هادی خسروشاهی و مستشرق آ
در منزل علامه در قم
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یادمان

ادامه از صفحه قبل
کتابش به مســائل سیاســی ســال 1329  امــا او در 
اشاره دارد و می‌گوید: »... دوران ناامنی و بی نظمی 
بــزرگ بــود و تقریباً هــر روز میــان پان ایرانیســت‌ها، 
مصدقی‌ها، شــاهی‌ها و توده ای‌ها گلاویزی و کتک 

ج واقعی بود« ج و مر کاری در می‌گرفت و هر
که »شما هوادار  و ســپس در پاسخ به این ســئوال 
مصدق بودید؟« می گوید: »آری! من ســخت هوادار 
مصــدق بــودم... و ســقوط مصــدق هــم برایــم بــی 

ک بود.« نهایت دردنا
کــه مصدق  امــا بعدهــا، شــایگان معتقد می‌شــود 
کارآمــد بــوده و او را مســئول بخــش  در اداره امــور نا

عمده‌ی »بدبختی«ها می‌داند و می‌نامد...
شایگان این نکته را در سومین دیدار بر من گفت که 
کتابش  ـزیر آسمان‌های جهان  ـبه چاپ رسیده بود... 
و مــن بــاز بــرای مستندســازی »نقــل قول«هــا، ترجیح 
می‌دهــم کــه عیــن پاســخ‌های وی را در این رابطــه، از 
کتابــش نقل کنم که به نظرم برای اهل خرد و انصاف 
در درک حقیقت مسائل آن دوران مفید و ارزشمند باشد:
شــایگان در پاســخ اینکه: »امــروزه دربــاره تجربه 
سیاسی مصدق چگونه قضاوت می‌کنید؟« می‌گوید:‌
کودتای 28 مــرداد 1332  »... ســقوط مصــدق و 
وجــدان  در  گرفــت،  انجــام  امریــکا  کمــک  بــه  کــه 
کــی بــه جــا گذاشــت  ایرانیــان شکســتگی‌های دردنا
کــه بســیاری از آنــان هرگــز از آن شــفا نیافتنــد. ایــن 
بــه  بــاز، پیشــداوری‌های بســیاری را نســبت  زخــمِ 
که  مشروعیت شاه به وجود آورد. اما واقعیت آنست 
گذشت زمان بسیاری از ترک‌ها را به  پس از انقلاب، 
هم آورده است، زخم‌ها جوش خورده اند و ایرانیان 

که  می‌تواننــد امروز به آینده بهتــر بنگرند. به طوری 
می‌تــوان نوعــی بازســنجی وقایــع تاریخــی و فاصلــه 
کرد. گیری از آنها را نزد بسیاری از ایرانیان ملاحظه 

امــا مــن از خــود می‌پرســم که آیــا بخــش مهمی از 
مســئولیت این بدبختی بر عهده مصدق نبود؟ آیا او 
خود مســبب و محرک ســقوطش نبــود؟ او که خود را 
که بیرون شــدی از آن وجود  در بن بســتی نهاده بود 
نداشت، به یک معنا سرنوشت شهید سیاسی را برای 
که  خود رقم زده بود. همیشــه لحظه ای وجود دارد 
هــر دولتمــردی بایــد تن بــه مصالحــه دهــد، از تنگنا 
بیرون آید، و طلسم بنیادگرایی را بشکند تا از افتادن 
کــردن حس واقعیت،  گم  گفته‌هــای خود، از  در دام 
کنار کشیدن، و سرانجام، از به بار آوردن شرّ بیشتر  از 
گاه تسلیم شدن به واقعیت  کند.  به جای جلوگیری 
ک باشــد ـ شــجاعت بیشــتری  که دردنا ـ هــر قــدر هم 
می‌خواهــد تــا آنکه انســان به عــذر وفادار نبــودن به 

خود تا آخر بر سر حرف خویش باقی بماند.
مــن نســبت به مصــدق احساســی مبهــم دارم. و از 
که خاطرات او را خوانده ام این احساس در من  وقتی 
تقویت شــده اســت. او در پایــان خاطراتش تکه‌هایی 
را  شــاه  »وطنــمِ«  بــرای  مأموریــت  کتــاب  از  طولانــی 
نقــل می‌کنــد و، بــا قــراردادن انتقادهــای شــاه در برابر 
پاســخ‌های خود، می‌کوشــد حقانیت سیاســت خود را 
ثابــت کنــد. اما، در واقــع، دلایل مصدق نــه تنها قانع 
کننده نیستند، بلکه ضعف‌ها، وسواس‌ها، و سدهای 
فکری او را بیشتر می‌نمایاند.« )کتاب: زیر آسمان‌های 

جهان، ص 38 و 39، چاپ هفتم، تهران(
***

... بدین ترتیب شایگان از ورود در مسائل سیاسی 

گذشته و دوران پس از پیروزی انقلاب طفره می‌رفت! 
کــه وارد این میــدان و یا به  و بــه وضــوح، مایــل نبود 
که سیاســت  قــول او »معرکه« شــود... ترجیح می‌داد 
کار فرهنگــی بپردازد و  گــذارد و خود به  را بــه اهلش وا
ح ســازد  دیدگاه‌های خود را در این قبیل مســائل مطر
کیــف آن در آثــارش پیــدا اســت... و البتــه  کــمّ و  کــه 
اینجانب نیز با توجه به عدم علاقه شــایگان به ورود 
در مســائل سیاســی روز، اخلاقــاً صحیح نمی‌دانســتم 
کــه پیرمــرد را در »مخمصــه« قرار دهــم و البته همین 
اظهارنظر سیاســی و نکته اساسی درباره دکتر مصدق 
و مســئولیت شــخصی او در شکست نهضت، که یک 

سند و شهادت تاریخی است، مرا بس بود!...
جمع بندی

بــودن  عــارف  و  فیلســوف  ادعــای  شــایگان   ...
نداشــت، ولــی در مراحــل تکاملــی زندگــی خــود بــه 
مدارجی رسیده بود که قابل تقدیر و تحسین بود... و 
بی تردید او مانند دیگران، یک »قدیس« و »معصوم« 
و یــا فــردی دور از خطــا و اشــتباه نبود، اما بــه موازات 
اشــتباهات خود، جنبه‌های مثبتی نیز در زندگی خود 
کــه متأســفانه در زمان حیــات و حتــی پس از  داشــت 
ممــات، بــه آن نــکات توجهــی نشــد و بعضی‌ها فقط 
به جنبه‌های منفی و نقل »شــذوذات« و »شطحات« 
کــه ایــن داوری همــراه بــا عــدل و انصاف  پرداختنــد 
نیســت و به همین دلیل برای بازگشــایی مسئله، من 
ترجیح دادم که گفته‌های او را به طور مستند از کتاب 
او نقــل کنم تا کســانی که با آن نکات آشــنا نیســتند، 
ک حال  گــر »ملا بــه حقیقت ماجــرا پی ببرند و اصولًا ا
فعلی افراد« باشــد، دکتر شایگان در این مرحله، نمره 
مثبتی دارد و شامل آیه شریفه »ان الحسنات یذهبن 

بالســیئات« هم می‌تواند بشــود. اصــولًا وقتی غفران 
کل شــیئ«، و شامل همگان  و رحمت الهی »وســعت 
کردن انســانی از  ـ منهای اهل شــرک ـ اســت، محروم 

این لطف الهی دور از انصاف است.
... بــا شــناختی کــه اینجانب از شــایگان به دســت 
آوردم، بر این باور هستم که شایگان برای دین ساحت 
والایی را قائل اســت و معتقد بود که مهم ترین بخش 
آن را کــه بــرای جهــان امــروز و نســل ســرگردان بیشــتر 
ســخنی بــرای گفتــن ـ و پذیرفتــه شــدن دارد، عرفــان 
اســت، چــرا کــه معتقــد اســت در آموزه‌هــا و روش‌های 
عملی آن، اموری که موجب دوری و فراری شدن افراد 
می‌گردد؟ وجود ندارد. در واقع و به باور او، این ساحت 
والا می‌تواند ســهم مغفول مانده از زندگی بشری را که 
مدرنیتــه یــا تجددگرایــی باعث آنســت، جبــران کند و 
حیات انسانی را به ژرفا و بلندایی برساند که بدون آن 
زندگی افراد یک زندگی انسانی نیست و نمی‌توان او را 

برتر از دیگر موجودات تلقی  کرد... و الله العالم.
کنــون در میان ما نیســت  ـ  بــه هر حال شــایگان ا
کنــد ـ و خــدای ســبحان عفو و  خداونــد او را رحمــت 
که به ســوی  کســانی  رحمت و غفران خود را بر همه 
او بازگردند وعده داده است... به امید آنکه همگان 

گیریم.  شامل این رحمت واسعه قرار 
رحمــه الله و غفــرالله لنــا و لــه و لمــن ســبقونا او 

یلحقون بنا...
و السلام من اتبع الهدی

سید ‌هادی خسروشاهی
قم: سوم شعبان المعظم 1439 هـ
 اردیبهشت 1397 ش

خ 97/2/11 منبع: روزنامه »شرق« مور

کــه  شــایگان  داریــوش  زنده‌یــاد  مراســم  در 
اســامی  بــزرگ  المعــارف  درســاختمان مرکــز دایــره 
برگــزار شــد ، موســوی بجنــوردی ، رئیس ایــن مرکز 
ضمن تســلیت به خانواده شــایگان، گفت: از دست 
بزرگــی  شــایگان مســلماً ضایعــه  دکتــر  آقــای  دادن 
اســت و من ایــن ضایعه را به همــه، خانواده معظم 
شــایگان، اهالــی فرهنــگ و علم تســلیت می‌گویم. 
مســلماً نقشــی که آقای شــایگان در بالا بردن سطح 
روشــنفکری ایــران داشــت بســیار برجســته بــود. او 
فیلســوف و فرهنگ‌شــناس بــود. او اسطوره‌شــناس 
بــود و با اســطوره و عرفان به صــورت علمی برخورد 
اســطوره‌ها  دربــاره  تحقیــق  لابــه‌لای  در  می‌کــرد. 
فرهنــگ را می‌شــناخت. او با فرهنگ غرب و شــرق 

به صورت محتوایی آشنا بود.
کــرد: آســمان شــایگان  او در ادامــه خاطرنشــان 
بســیار صاف و شــفاف بــود. او برای همــه ما نعمتی 
بــود. الهام‌بخــش بــود و امیــدوارم در پیشــگاه الهی 
علــو درجــات داشــته را داشــته باشــد و مــورد رحمت 

گیرد. الهی قرار 
کــرد: چهــره  موســوی بجنــوردی ســپس اظهــار 
شــاخص انســانی آقــای شــایگان و چهــره اخلاقی او 
برای همه ما آموزنده بود. من به یاد بزرگانی افتادم 
که در اینجا بودند و قبل از شایگان از میان ما رفتند؛ 
ج افشــار، شــرف‌الدین خراســانی، زریاب خویی،  ایر
که  گنجــی، تفضلــی و بــزرگان دیگــری  زرین‌کــوب، 
از میــان مــا رفتنــد امــا اندیشــه آنهــا و آثارشــان باقی 
کــه می‌توانیم با  گذاشــتند  مانــد. آنهــا میراثی به جا 
آن میراث، غنای بیشتری به فرهنگمان ببخشیم.

رئیس دایره‌المعارف بزرگ اســامی ضمن تشــکر 
کــرده بودند،  کــه در ایــن مراســم شــرکت  کســانی  از 
گفــت: امیــدوارم شــایگان و روح بــزرگ او در جــوار 
ائمــه اطهار ســربلند باشــد زیــرا او ۶۰ ســال پژوهش 
که او  کرد و زحمت کشــید. مهمترین مساله این بود 

انســان برجســته‌ای بود. امیدوارم بتوانیم 
کنیم و آن  به سهم خود اندیشه او را حفظ 

را به ثمر برسانیم.
در ادامــه مراســم آیت‌الله ســیدمصطفی 
کــرد: قبــل از اینکــه  محقــق دامــاد اظهــار 
بــه خانــدان محتــرم و بازماندگان ســوگوار 
شــایگان تســلیت بگویم بــه ملت ایــران و 
به جامعه دانشــوران و دانشمندان تسلیت 

جمهــوری  ملــت  را  خــود  مخاطــب  مــن  می‌گویــم. 
اســامی قرار می‌دهم و به آنها تســلیت می‌گویم زیرا 
ســرمایه بزرگ و دانشــمند عزیزی از دستشان رفت. 
من چه بگویم؟ شایگان عالم، فیلسوف، نویسنده، 
متفکر و شــاعر، ایران‌شــناس و ایران‌دوســت بود اما 
که او مظهر  کید می‌کنم این اســت  که بر آن تا آنچه 
اخــاق بــود. او تجســم تواضــع بــود. مهربــان بــود. 
گر مجسمه می‌کردند شایگان ‌درمی‌آمد. مهربانی را ا
گزنــده نبــود. او  او افــزود: زبــان و قلــم شــایگان 
کســی را نمی‌آزرد. این شــخصیت برجسته و تجسم 
اخــاق از ریشــه‌های خانوادگــی و تربیــت اوســت و 
فقط به خاطر تحصیلات نبود زیرا فیلســوف و فقیه 
که تجســم اخلاق  زیــاد دیــده‌ام اما این‌طــور نبودند 
باشــند. فکر می‌کنم بهره‌اخلاقی و حتی دانش خود 
گرفته  را از الگــوی تربیتی خــود علامه طباطبائی فرا 

بود.
محقق داماد سپس با بیان خاطره‌ای از داریوش 
گفــت: یک شــب در منزلی در شــمیران که  شــایگان 
بــرق هــم نداشــت از او از آخــرت و مرگ پرســیدم. او 
دســت مــرا گرفــت و بــه عالم دیگــری برد. شــایگان 
کــرده بــود.  گویــی مــرگ را تجربــه و آن را احســاس 
کــه مــا دربــاره مــرگ خوانــده و نوشــته‌ایم او  آنچــه 
چشــیده بــود. جای او خالی اســت. او عاشــق ایران 
غ از آزار نبود.  بــود و برای ایــران تلاش می‌کرد اما فار

تو را آزار داده‌اند!
کدکنی خواند. او سپس شعری از شفیعی 

یادداشــت دکتــر‌ رضا داوری اردکانی در ســوگ 
داریوش شایگان

دکتــر رضــا داوری اردکانــی رئیــس فرهنگســتان 

علوم در پی درگذشــت داریوش شــایگان نویسنده، 
که در  کــرد  پژوهشــگر و مترجــم، یادداشــتی منتشــر 

ادامه می خوانید :
داریــوش شــایگان درگذشــت. خبــر  هوالباقــی؛ 
کوتــاه و ســاده بــود. گویــی همــه انتظار شــنیدن آن 
را داشــتند زیــرا از هفته‌ها پیش او در بیهوشــی تمام 
کمتر به بهبودش امید داشــتند. اما  به ســر می‌برد و 
خبــر در حقیقت، خبرِ ضایعــه و مصیبتی بزرگ بود. 
که از پنجاه سال پیش او را می‌شناخته  کســی  برای 
و ســال‌ها بــا او انــس و الفــت و دوســتی و همدمی و 
همزبانــی داشــته اســت، تحمــل شــنیدن ایــن خبــر 

ک بود. دردنا
کمتــر یکدیگــر را  در ایــن دو ســه دهــه اخیــر مــا 
می‌دیدیــم ولــی هرگــز عهــد دوســتی را نگسســتیم. 
اختلاف سلیقه‌های سیاسی داشتیم. او در سیاست 
کنونی و سیاســت آن  کانتــی بــود و بــا اینکــه جهــان 
کانت می‌اندیشــید و  را می‌شــناخت بــه صلــح دائــم 
که اخلاقی باشد. به  سیاســتی را دوســت می‌داشــت 
کاری نداشته باشــیم زیرا دوستی ما ورای  سیاســت 
ایــن حرف‌هــا بــود. سیاســت مــا را بــه هــم نزدیــک 

کند. که از هم جدا و دورمان  نکرده بود 
کــرد؟ او مــردی نجیب،  کــه بــود و چــه  شــایگان 
کم حرف، و اهل دوســتی  محجــوب، منیــع الطبع، 
و وفــا و دور از تظاهــر و تکلــف بود. زندگــی و مرگ را 
کمتر غم دنیا می‌خورد. شــایگان  آســان می‌گرفت و 
بهتــر  و  می‌خوانــد  کتــاب  بیشــتر  مــا  از  بســیاری  از 
می‌فهمید و به همه چیز و همه جا و حتی به فلسفه 
که نمی‌دانیم  شــاعرانه نگاه می‌کرد. او شاعری بود 
چــرا بعــد از انتشــار اولیــن دفتــر شــعرش دیگــر شــعر 

نســرود و به ســراغ فلسفه و تصوف و ادیان 
شــرقی رفــت و دوره کوتاهــی از زندگــی‌اش 
کــرد. حاصــل این  را بیشــتر صــرف فلســفه 
کتاب‌هــای “آســیا در برابر غرب”،  دوران، 
“بت‌های ذهنی و خاطره ازلی” و “انقلاب 
دینــی چیســت” بــود. ایــن دوران، دوران 
غلبــه فلســفه به شــعر در اندیشــه شــایگان 

کشید. که در حدود ده سال طول  بود 
ســپس شــایگان به عهــد جوانــی خود بازگشــت. 
که فلســفه هنــوز او را رها نکرده بــود. او باز  هــر چند 
هم فلســفه می‌نوشــت امــا زبانــش، زبان شــعر بود. 
گویــی شــعر و فلســفه در آثــاری مثل “افســون زدگی 
جدیــد” بــه صلح و ســازش رســیده بودنــد. مختصر 
بگویــم شــایگان هرگــز اهــل بحــث و جــدل نبــود. 
کتاب‌های فلســفی‌اش را هم بــه زبان بحثی  حتــی 
که به فلســفه رو می‌کنــد طبیعی  ننوشــت. شــاعری 
گفتن به زبان فلسفه  که اصراری در نوشتن و  اســت 

نداشته باشد.
بالاخره شایگان در دو دهه آخر عمر به شعر و ادب 
گرانبهــا در باب پنج شــاعر بزرگ  بازگشــت و ســه اثــر 
ایــران و دو شــاعر و نویســنده نامدار فرانســه بودلر و 
مارســل پروســت نوشــت. ایــن هر ســه اثــر در ادب و 
نقــد ادبی ایــران ماندگار خواهند بــود. آنها از جنس 
گزارش  و ســنخ تتبعات ادبی مرسوم نیســتند، بلکه 

درآمیختگی شعر و رمان با جان نویسنده‌اند.
در پایان عمر هم می‌خواست بازگشتی به فلسفه 
داشته باشد و درباره جهان کنونی که جهان ریاضی 
کاش بــود و این  کتابی بنویســد.  و هندســی اســت، 

کتاب و بسی آثار خوب دیگر می‌نوشت.
که دیگر نیســت. من و شــایگان بســیار به  دریغــا 
هــم نزدیــک بودیــم ولــی او وســعت نظــر و بینش و 
کــه مــن از آن بی‌بهــره‌ام و نظیــرش  ذوقــی داشــت 
او  اینکــه  مهمتــر  گرفــت.  ســراغ  می‌تــوان  کمتــر  را 
می‌توانســت زیــر آســمان‌های جهــان بــه ســر بــرد و 
بــه همــه فرهنگ‌هــا احتــرام بگــذارد و ایــران را نیــز 

عاشقانه دوست بدارد.
روانش شاد باد.

بزرگان و شایگان

نگاهی به بُعد دیگر زندگی‌ داریوش شایگان
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بیانیه دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به مناسبت یوم النکبة
‎و افتتاح سفارت آمریکا در قدس

پرونده اختلافات شیعه و اهل 
سنت باید بسته شود

»أحمــد الطیــب« شــیخ الازهر در جمع مســلمانان 
کنار  گفــت: مســلمانان بایــد اختلاف هــا را  ســنگاپور 
بگذارند و پرونده اختلاف های شــیعه و اهل ســنت 
گــزارش تارنمــای خبــری  نیــز بایــد بســته شــود. بــه 
گفت: متاسفانه در برخی مناطق  »الاهرام«، الطیب 
جهــان مــردم به نام دین کشــته می شــوند در حالی 
کــه چنیــن اعمــال و رفتارهایی هیچ ربطــی به هیچ 

دینی ندارد و ادیان مختلف از آن مبری هستند.
کید بر اینکه اســام دین صلح  وی در ادامــه بــا تا
اســت، افــزود: در صــورت روی دادن هرگونه جنگی 
که  کشورهای اسلامی، این مسلمانان هستند  میان 

بازنده خواهند بود.
شــیخ الازهــر در مــورد تبلیغــات منفــی دشــمنان 
اســام مبنی بر اینکه اســام دین شمشــیر ، جنگ ، 
کردن مردم برای پذیرش آن اســت  کشــتار و مجبور 
نیــز گفــت: علت جنگ ها در صدر اســام کافر بودن 
طــرف مقابــل نبود، بلکه به دلیــل تجاوز و حمله به 
مســلمانان بــوده اســت و مســلمانان تنهــا زمانــی به 
دیگران حمله می کردند که پیش از آن، مورد حمله 
گرفتند. وی تصریح کرد: جنگ در  و تجاروز قرار می 
اســام اســتثنا اســت و پیامبر نیز مســلمانان را از حد 

کردند. گذشتن در جنگ ها نهی می 

کرامت سعی در حفظ  جبهه 
هویت و شخصیت انسانی دارد

افریقــا  کل  مدیــر  آذرشــب«  علــی  دکتــر »محمــد 
در  ســخنانی  طــی  تقریــب  جهانــی  مجمــع  عربــی 
کرامت حیات از دیدگاه اســامی و  همایش »ادیان و 
مسیحی« که در شهر امان پایتخت اردن برگزار شد، 
بــا بیــان اینکه شــرایط موجــود در جهان اســام و در 
کرامت  صحنــه جهان نشــان دهنده رویارویــی بین 
کرامت ســعی در  و ذلت اســت، اظهار داشــت: جبهه 
حفظ هویت و شــخصیت انســانی دارد اما در مقابل 
که می خواهد با از بین بردن  جبهه ای آن قرار دارد 

کرامت انسان ها بر بشریت مسلط شود.
وی بــا اشــاره بــه فرصت هــای موجــود در جهان 
گفــت: در رأس ایــن  کرامــت،  اســام جهــت حفــظ 
فرصت ها، ایمان به آرمان مطلق یعنی خدا و سعی 

در رسیدن به آن آرمان قرار دارد.
وی ادامــه داد: بــر اســاس نظریــه شــهید محمــد 
باقرصدر، آرمان مطلق تنها آرمانی است که می تواند 

انسان ها را به حرکت بی پایان تکاملی سوق دهد.
کرامت و نقش آن  ع  آذر شــب در ادامــه به موضــو
در حرکــت تاریــخ و بــه آراء افلاطــون و هــگل و آراء 
کتــاب پایــان تاریــخ و انســان واپســین  فوکویامــا در 
کریم و آموزه  پرداخت و با اشاره به آموزه های قرآن 
کرامت انســانها، به  هــای نهج البلاغــه برای حفــظ 
کرامــت ملت  تشــریح نقــش ایــن آمــوزه هــا در حفظ 
های حوزه تمدنی جهان اسلام پرداخت. همچنین 
کرامــت انســان  دیــدگاه اســام نســبت بــه حرمــت و 
هــای غیــر مســلمان بــا ذکــر مثــال هــای تاریخــی را 

کرد. ح  مطر
کرامــت در تمــدن ســازی  آذر شــب دربــاره نقــش 
گفــت: علت افراط هــا و تفریط  کرد و  مطالبــی بیــان 
هــا و بــروز »هــوس دینــی« به جــای »تدین« ناشــی 
از عقــب ماندگــی تمدنــی اســت. لذا از ایــن همایش 
کــه به قــدرت های مســلط جهانی  کــرد  درخواســت 
کرامت انســان هــا بفرســتند تا  پیامــی جهــت حفــظ 
اجــازه دهنــد جهــان اســام به ســوی »تمــدن نوین 
کند زیرا این رویکرد تنها راه نجات  اسلامی« حرکت 
ملــت هــای مســلمان بلکه جوامع بشــری از شــرایط 

کنونی است. فاجعه بار 

نشست طلایه‌داران وحدت اسلامی؛ آرا ‌و اندیشه‌های آیت الله شهید محمدباقر صدر
وحــدت  داران  طلایــه  علمــی  نشســت  دومیــن 
اســامی بــا عنوان آرا و اندیشــه های آیت الله شــهید 
علمــا،  شــرکت  بــا  ســره(  محمدباقرصدر)قــدس 
علــوم  پژوهشــگاه  در  اندیشــمندان  و  پژوهشــگران 

انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
در ایــن نشســت دکتــر حســینعلی قبــادی رییــس 
پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی بــا 
اشــاره بــه اینکــه آیــت الله شــهید محمــد باقــر صــدر 
کــه بــرگ برنــده متفکــران  در حــوزه مبانــی اقتصــاد 
کمر این تفکر را شکسته است به  مارکسیست ها بود 
تشــریح نقش خاندان صدر در تقویت و ترویج مبانی 
لبنــان  میــان مســیحیان  در  اســامی  تفکــر  درســت 
کارآمد را  پرداخــت و گفت: ایــن خاندان راه متمایز و 

که ما فاقد آن هستیم. گشودند  در این مسیر 
الله  آیــت  پیــام  قرائــت  گــزارش  ایــن  براســاس 
سیدکاظم حسینی حائری برنامه بعدی این نشست 

که توسط حجت الاسلام واعظی خوانده شد. بود 
گرایــی و رویکرد  در بخشــی از ایــن پیــام وحــدت 
تقریبــی یکــی از ویژگــی هــای آیت الله صــدر خوانده 
شــده و آمده اســت: این ویژگی در همه میدان های 
فکری، مفاهیم و فعالیت های عملی و اجتماعی آن 

شهید حضور و ظهور داشت .
در بخش دیگر این پیام شــهید صدر نظریه پرداز 
گرایش هــای مذهبی  متعلــق بــه همــه جریــان هــا و 
امــت اســام خوانــده شــده و نوشــته شــده اســت: او 
مکتب های اقتصادی مارکسیســتی و سرمایه داری 
کرد و با نوشــتن کتاب »آقتصادنا« ســاختمان  را نقــد 
کلــی اقتصــاد اســامی و نظــام توزیع و تولیــد در آن را 
ح داد و در نبردی ســخت بــا این دو  بــه تفصیــل شــر

مکتب اندیشه های آنها را شکست داد.
که در این پیام به عنوان نشانه  شاخصه دیگری 
ویژگی تفکر شهید صدر آمده است روش پژوهش آن 
گیری  که در این روش او تنها بــه بهره  شــهید اســت 
از ابزارها و پشــتوانه هــای علمی خاص مذهبی خود 
کــرد بلکــه هرآنچــه در عرصه اندیشــه  بســنده نمــی 
کار می گرفت تا به رای به  اسلامی وجود داشت را به 
گیر و شــمول بخشد و آن را به  دســت آمده ویژگی فرا
عنوان حکم اسلام در چارچوب گستره آن ارائه کند.
در ادامــه ایــن پیــام اســتفاده آن شــهید از زبــان 

بــه  نســبت  او  دیــدگاه  و  جــذاب  تعابیــر  و  گیــر  فرا
مرجعیــت از دیگــر شــاخصه‌های ویژگی شــهید صدر 
خوانده شــده و آمده اســت: او مرجــع را رهبری برای 
عموم مســلمانان می دانســت که تلاش های نظری 
و عملــی اش دغدغــه همــه امــت را دارد و ایــن طــور 
گروه معین باشد. که تنها مرجع یک فرقه یا  نیست 

شــیخ  حــاج  الله  آیــت  گــزارش  ایــن  براســاس 
محمدعلی تســخیری نیز در این نشســت به تفصیل 
درباره ایده های شــهید صدر ســخن گفت و با تشریح 
گر مفســر همه آیــات را جمع  تفســیر موضوعی گفت: ا
کند و یک برداشت از آنها داشته باشد تفسر موضوعی 
ح کرد به  اســت و شــهید صدر روش دیگری را نیز مطر
که یک موضوع حیاتی و مهم را انتخاب  این صورت 
از بررســی همــه جانبــه و درآوردن ســئوالات  و پــس 
ح می کنیم و ما  اساســی، آنهــا را در محضر قرآن مطــر
فقط مســتمع می باشــیم و طوری با قرآن عجین می 

شویم که انگار قرآن با ما صحبت می کند.
وی بــا اشــاره بــه اینکه براســاس ایده شــهید صدر 
مطالعات ما از تجربه انســانی شــروع و به جواب های 
قــرآن و ســئوالات مفســرختم مــی شــود، افــزود: ایــن 
ح کرده  تفســیر موضوعــی اســت که شــهید صدر مطــر
اســت و براساس آن مشکلات انسانی در محضر قرآن 
ح می شود. آیت الله تسخیری در بخش دیگری  مطر
از سخنان خود با تشریح و نقد نظریه های اقتصادی 
ســرمایه داری و مارکسیســم نتیجه گرفت که دیدگاه 
آیــت الله صــدر مبتنــی بر نظریــه قرآن نجــات بخش 
اقتصاد و نیازهای انسان است و نادیده گرفتن نعمت 

های الهی، کفر و ظلم به این نعمت هاست. 
گلشــنی ســخنران دیگر این نشســت  دکتر مهدی 
غ، شــهامت، رفتار اخلاقــی، جامع نگری  که نبو بــود 
گاه بــودن بــه مقتضیــات زمــان را از خصوصیــات  و آ
گفــت: متاســفانه امــروز  بــارز شــهید صــدر دانســت و 
گاه به تحولات زمان و اتفاقات  حوزه های ما خیلی آ
جهــان نیســتند و بجــای توجــه بــه نیازهــای روز به 

مسائل فرعی چسبیده اند.
وی بــا تشــریح رونــد مطالعــات و فعالیــت هــای 
علمی، اجتماعی و سیاســی شــهید صدربه تجربیات 
ج از کشور خود در خصوص جاذبه اخلاقی شهید  خار
کــرد و افــزود: حداقل دو نفــر آفریقایی را  صدر اشــاره 

که مجذوب و شیفته برخورد و رفتار  من شاهد بودم 
انسانی و اخلاقی شهید صدر شده بودند.

گلشــنی در ادامــه صحبــت هــای خــود بــه  دکتــر 
تشــریح تجربه گرایی از دیدگاه شــهید صدر پرداخت 
گفــت: براســاس دیــدگاه آن شــهید هرچقــدر هم از  و 
طریــق تجربــه بخواهیــم مبــداء علیت را تشــخیص 

بدهیم موفق نخواهیم شد.
کــم بــودن اصــل شــانس در  وی بــا اشــاره بــه حا
دنیــای اتمــی امــروز بــه مخالفــت شــهید صــدر بــه 
کشــورهای اســامی آن را قبول  کثــرا در  رغــم اینکه ا
کتاب  گفــت: مرحوم صــدر در  کرد و  داشــتند، اشــاره 

کردند.  خود سفت و سخت با این نظریه مخالفت 
گلشــنی شــهید صــدر اســتقراء را نیز  بــه گفته دکتر 
کافی  کــه روش قیاســی را  کامــا قبول داشــتند، چــرا 
نمی دانســتند و به همین دلیل ســراغ استقراء آمدند 
ع درآثار خــودش را در روند فعالیت ها و  و ایــن موضو

گذاشت. نظریه های آن شهید برجای 
کی سخنران بعدی  آیت الله حاج شیخ محسن ارا
که ســه ابتکار علمی شــهید صدر را  این نشســت بود 
مورد بحث و بررسی قرار داد و گفت: در رشته منطق 
کردند و  شــهید صدر پلی بین احتمــال و یقین ایجاد 

کردند. در عرصه فلسفه نیز قانون علیت را تفسیر 
فقــه  عالــم  در  را  صــدر  شــهید  ســوم  ابتــکار  وی 
دانســت و افــزود: اینکه بتوانیم به فقه نظام دســت 
کنیم و از چنبره فقه فردی بیرون بیاییم و فقه  پیدا 
که شهید  کارگشــا باشــد، فقهی است  ما برای جامعه 

صدر روش آن را توضیح داده است.
کی فقه نظام مورد نظر شــهید صدر را  آیــت الله ارا
کرد: ما امروز به  یک نظریه سیاســی خواند و تصریح 
گام برای  فقــه فرهنگ و بهداشــت نیــز نیاز داریــم و 

ع فقه را شهید صدر برداشته اند. داشتن این نو
دکتــر ثریــا مکنــون آخرین ســخنران این نشســت 
کــه بــا تشــریح نظریــه های شــهید صــدر و بنت  بــود 
الهدا صدر در خصوص جایگاه زنان خواستار ارزیابی 
مجدد نســبت به این جایگاه شد و بر متفاوت شدن 

کرد. کید  الگوها برای زنان تا
کتــاب نشســت علمــی  در پایــان ایــن نشســت از 
طلایــه داران صلــح و وحــدت اســامی آیــت الله حاج 

کمره ای رونمایی شد. میرزا خلیل 

کــی، دبیرکل مجمــع جهانی  آیــت الله محســن ارا
تقریــب مذاهب اســامی بیانیه‌ای به مناســبت یوم 
کرد  النکبة و افتتاح ســفارت آمریکا در قدس‎ منتشــر 

که در ادامه آمده است:
بــر  کــه  سرشکســتگی  بزرگتریــن  از  ســال  هفتــاد 
فلســطین و بلکــه بــر جهــان عــرب و جهــان اســام 
گروه‌های  کــه  فروآمده اســت، می‌گــذرد. در دوره‌ای 
تروریستیِ صهیونیســتی از نقاط ضعف امروز منطقه 
مــا یعنــی غفلــت و ارتجــاع و خودباختگــی درحــال 
کــه  سوءاســتفاده اســت و دهشــت‌انگیزترین جرمــی 

تاریخ بخود دیده را بر پیکر اسلام وارد آورده است.
پیــش از ایــن و قبــل از ســال 1948 نیــز مرتکــب 
جنایــت دیریاســین شــد و پس از آن عملیــات خود را 
کردن فلســطینی‌ها از سرزمینشــان و برپایی  بــا آواره 
رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین تکمیل کرد.
ارتش رژیم صهیونیســتی اسلوب همان گروه‌های 
گانــا، ایرگــون و  وحشــی منحــرف ارهابــی ماننــد؛ ها
اشــترن در قتــل و ارهــاب اهالــی فلســطین را بــه ارث 
برده‌اند و امروز ســران همان گروه‌ها به سِمَت ریاست 

و وزارت و فرماندهی در این رژیم اشغالگر درآمده‌اند.
و  جمعــی  دســته  کشــتارهای  متجــاوز  اســرائیل 
 ،  1976  ،  1956  ،  1948 ســال‌های  جنگ‌هــای 
 ،  2008  ،  2000  ،  1996  ،  1993  ،  1982  ،  1978
کرد و این جنگ‌ها به ویرانی  2012 و 2014 را ایجــاد 
زیرســاخت‌های اقتصــادی ، اجتماعــی، و فرهنگــی 

در فلســطین، ســوریه، اردن، لبنــان، مصــر وعــراق 
ایجــاد  بــا هــدف  تنهــا  ایــن جنایــات  کشــیده شــد. 
فرســایش در زیربناهای اقتصادی کشــورهای عربی 
کشورها و شکستن  و اســامی و اعمال قدرت در این 
کردن مســاله  ج  اراده سیاســی مــردم و از اولویت خار

فلسطین در این جوامع بود.
بی شــک در پس پــرده این حرکت صهیونیســتی 
کشــورهای منطقه و  تنهــا بی تحرکی و خودباختگی 

حمایت آمریکا است.
که این زورگویی و وحشــیگری بــه اوج خود  امــروز 
کشــورهای عربی مزدور و  رســیده پرده از چهره برخی 
کشــورها به صراحت حمایت  خودباخته افتاده و این 
خــود از جنایات رژیم صهیونیســتی را اعلان میکنند. 
که  که وقاحت دولت آمریکا به حدی رسیده  کما این 
در سالروز »یوم النکبة« سفارت خود را در قدس شریف 
افتتاح کرده اســت. این امور است که صهیونیست‌ها 
کــردن صدهــا و هــزاران نفــر از  کشــته و زخمــی  را بــر 

فرزندان مردم فلسطین در این روز تشجیع می‌کند.
حــوادث منطقــه ما در خلال هفتاد ســال گذشــته 
ع پیوســت  کــه در روز نکبــت امســال به وقو و آنچــه 
کــه دشــمن  از ســویی اشــاره بــه ایــن واقعیــت دارد 
صهیونیســتی بــرای تحمیــل ایــن ذلــت بــر منطقه، 
همــواره تحــت حمایت آمریــکا بوده و از ســوی دیگر 
که مقاومت تنها راه مواجهه با این  نشــان از آن دارد 
تجــاوز اســتعمارگرانه‌، نژادپرســتانه و تروریســتی بــر 

ملل اسلامی است.
که جبهه مقاومت در معرض فشار و تهاجم  امروز 
اســت مقاومت تنهــا راه این امت بــرای محافظت از 

کرامت و بقاء مسلمانان است. عزت و 
و  طایفــه‌ای  اختلافــات  تشــدید  شــاهد  کنــون  ا و 
کشــورهای جهــان اســام هســتیم و  نژادپرســتانه در 
تحریف اســام با انجام حرکات تروریستیِ گروه‌هایی 
که شــعارهای دینی را بر ســر دست گرفته‌اند گسترش 
که سلاح تفرقه و تحریف از موثرترین  یافته است چرا 
سلاح‌ها برای تحقیر امت و تضعیف روحیه آنهاست.

در ایــن فضــای تاریــک انســان‌های بــا بصیــرت 
که دیگــران نمیبیننــد. میبینند  چیزهایــی میبیننــد 
کــه آینده پیــروزی مــردم منطقه بر دشــمنان و بالاتر 
قرارگرفتــن صدای مقاومت بر صــدای خودباختگان 
را نویــد میدهــد. ایــن ســنت خــدا اســت و لَــن تَجــد 

لسنّته سبحانه تبدیلًا.
که  ایــن ســنت الهــی زمانــی محقــق خواهــد شــد 
گــردد و با  ظرفیــت مــردم بــالا رفتــه و اراده آنها قوی 
عــزم خــود راه‌هــای نفــوذ دشــمنانمان را ســد کنند و 
کــرده و به ســوی اهداف  وحــدت صفــوف را رعایــت 
کنند. و آزادی فلســطین و اقامه  بزرگ اســام حرکت 

نماز در قدس شریف ازجمله این اهداف است.
و خداونــد خــود ضامــن ایــن پیــروزی اســت چــرا 
کــه فرمود« إنّا لننصُرُ رُسُــلنا و الّذین آمنــوا فی الحیاة 

الدّنیا و یَوم یَقُوم الأشهاد«.
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مهجوریت قرآن در جامعه و ضرورت توجه به تفسیر قرآن در حوزه‌های علمیه
ادامه از صفحه اول

 جایگاه قرآن در جامعه‌ امروز
که   جایگاه قرآن در جامعه‌ ما چیست؟ این قرآنی 
خــودش دو مرتبــه فرمــوده »خذ الکتاب بقــوّه«؛)۷( 
قــرآن را جــدّی بگیریــم. هویّــت مــا بــه قرآن اســت. 
چون در قرآن‌چهار تا توبیخ است: کمثل الحمار،)۸( 
کالحجاره،)۱۰(کالانعــام؛)۱۱( امّا  کمثل الکلــب،)۹( 
که خیلــی داغ اســت؛ به  یــک توبیــخ در قــرآن اســت 
کتاب آســمانی را اقامــه نکنند، خدا لقب  که  کســانی 
»پــوک« داده: یــا اهــل الکتــاب لســتم علــى »شــیءٍ 
کلمه‌ اقامه راجع به چهار چیز در  حتّى« تقیموا.)۱۲( 
 )۱۴(، قرآن آمده: اقیمــوا الدّین،)۱۳( اقیمــوا الصّلاهًْ
 )۱۶(. التّــوراهًْ اقامــوا  انّهــم  ولــو  الــوزن،)۱۵(  اقیمــوا 
زندگــی مادّی‌مــان هــم بنــد بــه همیــن قرآن اســت. 
گر اینها تورات را  ، ا )می‌فرماید( ولو انّهم اقاموا التّوراهًْ
کلوا، 

َ
گر اقامه‌ قرآن شــد، لأ کلوا؛)۱۷( ا

َ
کنند، لأ اقامه 

کلــوا؛ یعنــی مادّیّاتمــان هم بنــد به همین 
َ
کلــوا، لأ

َ
لأ

اســت. چون قرآن ذکر اســت، نحن نزّلنا الذّکر،)۱۸( 
 ضنکا.)۱۹(

ً
ومن اعرض عن ذکری فإنّ له معیشهْ

گیرها و مشــکلات هم شــاید به‌خاطر   یــک سِــری 
کتاب اصلی نیست. که قرآن برای ما  این باشد 

گر می‌خواهی ســخنرانی  خــدا به پیغمبر می‌گوید ا
کنی؛ آیه‌اش هم این  کنی، بایــد روی قرآن صحبت 
است: لتبیّن للنّاس ما نزّل‌؛)۲۰( یعنی تبیّن ما نزّل. 
گر  بله، شعر و خواب و تحلیل سیاسی هم هست امّا ا
آنها هم بند به قرآن باشد ارزش دارد. یک‌وقت امام 
فرمــود: حفــظ نظــام از اوجــب واجبات اســت، حتّی 
از نمــاز واجب‌تــر اســت! مــن جــا خــوردم. بعــد دیدم 
قرآن‌اشــاره دارد به اینکه حفظ نظام از نماز واجب‌تر 
که پای خطبه‌های نماز جمعه  است، چون عدّه‌ای 
بلند شــدند و ســراغ خرید رفتند ، قرآن می‌گوید اینها 
وا تجــارهًْ او لهــواً انفضّــوا الیها،)۲۱( 

َ
بی‌ادبنــد: و اذا رأ

در ادامــه می‌گویــد »و ترکــوکَ‌«، اینهــا پیغمبــر را تنها 
گذاشــتند، نمی‌گویــد »ترکوهــا«، بایــد بگویــد »تــرک 
« یــا »تــرک الخطبه«؛ یعنی بدتــر از رها کردن  الصّــاهًْ
کــردن رهبــر  کــردن نمــاز، رهــا  خطبــه و بدتــر از رهــا 
آسمانی اســت، می‌گوید »ترکوکَ«.به یک مسجدی 
رفتم، دیدم »مرگ بر آمریکا« نمی‌گویند؛ گفتم اینجا 
نمی‌گویند؟ گفتند نه، اینجا مسجد مقدّسین است. 
گفتــم من می‌خواهم  عالمش عالم وارســته‌ای بود؛ 
کنــم؛ گفت: بگو؛ گفتــم: قرآن  نیــم دقیقــه صحبت 
گفته، در مسجدِ شما دو تا هست؛ قرآن  چهار صفت 
می‌گویــد: »اشــدّاء علــى الکفّــار، رحماء بینهــم،)۲۲( 
بعــد )هــم( »تراهم رکّعاً ســجّدا«؛)۲۳( )در مســجد(
شــما »رکّعاً« هســت، »ســجّداً« هســت، »اشــدّاء على 
بینهــم«  »رحمــاء  نیســت،  مســجدتان  در  الکفّــار« 
نیست؛ چرا نیست؟ فکر می‌کنید مقدّسید! آقا گفت: 
گفتند. یعنی  درست است. دیگر از آن به بعد شعار را 
کنیم،  گر هم خواســتیم مــردم را به انقــاب دعوت  ا
گر همین‌طور  گــر از راه قرآن وارد شــویم می‌پذیرند، ا ا
کنیــم، می‌گوینــد »ایــن نظــر ایشــان  فقــط صحبــت 

است، ما این نظر را قبول نداریم«.
 راجــع بــه مرجعیّــت صحبت بــود، مراجع بیشــتر 
روی علم و تقوا صحبت می‌کنند، حق هم هســت، 
در قــرآن هــم هســت و قبول، روی چشــم؛ امّا غیر از 
»اعلــم‌« و »اتقــى«‌، مگــر ایــن آیــه در قــرآن نیســت؟ 
الکفّــار. علــى  عــدوّالله‌،)۲۴( ‌اشــدّاء  بــه  ترهبــون 
گــر امــام بــه شــاپور بختیــار نمی‌گفــت »مــن  )۲۵( ا
تــوی دهن این دولــت می‌زنم«، شــاپور بختیار فرار 
می‌کــرد؟ رهبــر معظّم انقــاب فرمــود: رئیس‌جمهور 
کجا،  آمریــکا، رئیس‌جمهــور فرانســه، نخســت‌وزیر 
اینهــا جنایتکارند. غیر از »اعلــم‌« و »اتقى«‌ باید یک 
کســی هــم یک تشــری بزند، هــی »اعلــم‌« و »اتقى«‌ ‌ 
نگوییم. »اعلم‌« روی چشم، »اتقى«‌ روی چشم امّا 
این آیه‌ها هم هســت. منبرها باید یک‌جوری باشــد 
کــه محور، قرآن باشــد؛ بله، حدیث هم باید باشــد، 
تاریــخ هــم باید باشــد، هرچه باید باشــد، باشــد؛ امّا 

کم است. سهم قرآن در منبرها 

 الان ماه رمضان در پیش اســت، یک ماه اســت؛ 
توفیقــی اســت امســال و چنــد ســال که مــاه رمضان 
بچّــه  میلیــون  دوازده  می‌گیــرد.  قــرار  تابســتان  در 
مدرســه‌ای داریــم؛ چند ســال پیش آقای بوشــهری 
کت شلواری داریم  که ما بیست‌ هزار طلبه‌  می‌گفت 
گرفته، لمعه‌اش هم تمام شــده  که این دیپلمش را 
نیســت،  سیاســی‌عقیدتی  -در  نیســت  معمّــم  امّــا 
امــام جمعــه، قاضی، اهــل منبر، در نهــاد رهبری در 
دانشــگاه نیســت- روحانــی نیســت ولــی لمعــه‌اش 
را خوانــده، دیپلــم هــم دارد؛ ایــن بــا پســرعمّه‌ها و 
پســرخاله‌هایش می‌تواند جلسه‌های محلّی درست 
کند تا »انذر عشــیرتک الاقربین‌«)۲۶( راه بیفتد. هر 
هجــده‌ ســاله‌ای می‌توانــد ده، پانزده تا ‌ده، ســیزده 
کنــد. ایــن آمــوزش روخوانــی قــرآن  ســاله را دعــوت 
یک مهارت اســت، هشــت ســاعته می‌شــود آموزش 
کار ندارد. شما اقوال را  بدهید، هشت ساعت بیشتر 
مطالعــه کن، امّــا روی منبر نباید اینها را بگویید، در 
منبر یک تفســیر روان بگویید، دو ســه برابر ترجمه؛ 
روخوانی قرآن مهم است. ماه رمضان جلو ما است، 
نیســت، عظمــت  روزه  بــه  فقــط  رمضــان  عظمــت 
کتــب  قــرآن اســت؛ نمی‌گویــد »الّــذی  بــه  رمضــان 
علیکم الصّیام«، می‌گوید: شــهر رمضــان الّذی انزل 

فیه القرآن.)۲۷(
لزوم نهضت تفســیری برای مهجوریت‌زدایی 

از قرآن
در این مســئله‌ محوریّت قــرآن، باید یک نهضت 
قــرآن  افتــاده، حفــظ  راه  بشــود. تجویــد  تفســیری 
راه افتــاده، الحمــدلله. مــا در قــرآن دو علــم داریــم 
کــه ایــن دو علــم بــا توبیــخ اســت، یعنــی بــا توبیــخ 
کــه چــرا ســراغش نمــی‌روی؟ یکــی تفقّــه  می‌گویــد 
اســت: »لــولا نفــر«)۲۸( -آیــه‌ »نفْر«- چــرا نمی‌روید 
»لیتفقّهوا«؟ این »تفقّه«با توبیخ؛ الحمدلله حوزه‌ها 
هــم براســاس همین آیــه راه افتاد، فعّالنــد. یک آیه‌ 
دیگــر هم داریــم، آن هم تدبّــر اســت، می‌گوید: افلا 
یتدبّــرون القرآن‌؛ منتهــا تفقّه یک توبیخ دارد -»لولا 
نفــر لیتفقّهــوا« یــک توبیــخ دارد- امّا در آیــه‌ تدبّر دو 
تــا توبیــخ هســت: )اوّل( »افــا یتدبّــرون«،)۲۹( دو 
مرتبــه -توبیخ دوّم- »ام عل‌ى قلــوبٍ اقفالها«؛)۳۰( 
دو تا توبیخ برای تدبّر است. حدیثی از امام رضا)ع( 
کــه فرمود: اینکــه نماز واجب شــد برای این  هســت 

که قرآن از مهجوریّت بیرون بیاید. است 
 وقتــی می‌خواهیم موعظه بکنیم، آیات موعظه 
را بگوییم: فذکّــر بالقرآن من یخاف وعید؛)۳۱( چرا 
جــای دیگر می‌روید. در حوزه‌هــا »معاونت تهذیب« 
هست برای اخلاق طلبه‌ها؛ آیات اخلاقی را بگویند؛ 
گر بگویند، هم تفســیر اســت، هم  آیــات اخلاقــی را ا
گرفت می‌رود  که این را یاد  تهذیب است، هم طلبه 
در محلّه‌شان می‌گوید؛ عید، تابستان، ماه رمضان، 
محــرّم؛ یعنی ما اخلاقمان جدا اســت از تفســیرمان. 
سیاســت هــم می‌خواهیــم بگوییم آیات سیاســی را 
بایــد بگوییــم، در قــرآن چند صد آیه‌ سیاســی داریم 
گر بگوییم مردم تشــکّر می‌کنند. ما مزه‌  ، همانها را ا
قرآن را نچشــیده‌ایم بعضی‌هایمان؛ و نچشــیده‌اند 
بعضی‌هایشان؛ نه ما چشیده‌ایم و نه ما توانسته‌ایم 
بچشانیم. به‌هرحال مسئله‌ قرآن را جدّی بگیریم.

قرآن، علم است
 فکــر هــم نکنید قرآن علم نیســت؛ امــام رضا)ع( 
فرمــود: مــن اراد العلــم فلیثــوّر القــرآن -»ثــور« یعنی 
کنید. ده ســال  انقــاب- برای علم، قــرآن را زیرورو 
پیــش دعــوت شــدیم بــرای دانشــگاه تهــران امــام 
که  جماعــت بشــویم.گفتم مــن بــه شــرطی می‌آیــم 
که دانشجوها اینجا صبح  گفتند  تفسیر هم بگویم؛ 
تا ظهر سرِ درسند، خسته‌اند؛ گفتم که کم می‌گویم؛ 
گفتنــد آخــر نمی‌شــود؛ گفتــم آقــا مــن می‌توانــم نیم 
دقیقــه  نیــم  آخــر  گفتنــد  بگویــم.  تفســیر  دقیقــه 
تفســیر؟ مــا گفتیــم: »در قــرآن چنــد بار گفتــه »کلوا« 
کنــارش  -یعنــی بخوریــد- هرجــا می‌گویــد »کلــوا«، 
کلــوا اطعمــوا،  کلــوا انفقــوا،  یــک مأموریّتــی اســت، 

کلــوا ولاتطغوا؛  کلــوا وَاعملــوا‌ صالحا،  کلوا لاتســرفوا، 
کــه می‌گویــد »کلــی«‌، دنبالش  بــه زنبــور عســل هــم 
کــه گل مکیدی باید  می‌گویــد »ثمّ اســلکی«، تو هم 
کنار خوردن یک مســئولیّتی است؛  عســل بســازی. 

‌الله«.)۳۲(
ً

والسّلام علیکم و رحمهْ
)آقای قرائتی: خنده‌‌ تشکّر بود؟

علیکــم(  )والسّــام  نَقــل  ایــن  نــه،  معظّمٌ‌لــه: 
دانشــگاه را‌اشــتباه گرفتنــد با اینجا،)۳۳( ]شــما[ در 

گفتید »والسّلام علیکم«. دانشگاه 
آقای قرائتی: بله(

گفتنــد: اینجــا چــون شــصت هــزار دانشــجو  بعــد 
از  اســت، بعضــی  کشــور  دارد، مهم‌تریــن دانشــگاه 
اســاتیدش اســتاد تمــام و پروفســورند، پــس علمــی 
گر علمی  ســخن بگو؛ گفتم من قرائتــی‌ام، طلبه‌ام، ا
گفتند: مثلًا می‌خواهی  می‌خواهید بروید سراغ علما؛ 
»و بالوالدین احســانا«)۳۴( را بگویی؟ اینها که بچّه 
نیســتند؛ مــن ناراحت شــدم و گفتم به مــن گفته‌اند 
علمــی حرف بــزن، من می‌خواهم امــروز آبکی حرف 
بزنــم، روی تختــه نوشــتم »و بالوالدیــن احســانا«، 
گفتــم بیســت تــا نکتــه از ایــن بیــرون مــی‌آورم؛ این 
که ســنجاق  »بــا« بــای الصــاق اســت؛ دو تــا نامــه را 
می‌کننــد، بــه نامه‌ پشــتی می‌گویند الصــاق، الحاق، 
پیوســت؛ یعنی احســانت پیوســت به خودت باشد، 
یعنــی خودت مــادرت را دکتر ببر؛ نگــو پول می‌دهم 
کســی تلفنی ببرد و بالوالدین، یعنی لقّمه بیدیک؛  تا
با دست خودت لقمه لقمه دهان مادرت بگذار، نگو 
گفته،  برنج بپز بخور، این درباره‌ »بِالْـ«. »بِالوالِدَین« 
بَویْن« نگفته؛ چون به رهبر هم »اَب« می‌گویند  َ ْ

»بِال
 ابیکم ابراهیم؛)۳۵( 

ً
هْ

ّ
-انــا و علیٌّ ابوا هذه الامّــه؛ ملَ

بــه عمــو می‌گوینــد، بــه پــدر زن می‌گویند، بــه معلّم 
والدیــن  حســاب  گفتــه،  »بالوالدیــن«  می‌گوینــد- 
از آنهــا جــدا اســت. نگفتــه »بالوالدیــن المؤمنَیــن«، 
گفتــه »بالوالدیــن احســاناً‌ بــرّاً کان او فاجــراً«. نگفته 
»بالوالدیــن انفاقــا«، پــدر و مــادر خیلــی وقتهــا پــول 
نمی‌خواهنــد، محبّــت می‌خواهنــد. بیســت تا نکته 
تقریبــاً روی تخته ســیاه در دانشــگاه نوشــتم. گفتم 
آقایــان بلــد بودیــد؟ گفتنــد بــه حضــرت عبــاس بلــد 
نبودیــم، تــا حــالا هم کســی نگفته بــود. گفتم دیگر 
نگوییــد آقــای قرائتــی اینجــا دانشــگاه اســت، اینها 
پروفســورند، علمی حرف بزن. باســوادترین ماها در 
کلمات قرآن حــرف نفهمیده داریم.  کنار ســاده‌ترین 
در »هنّ لباسٌ‌ لکم«)۳۶( من پنجاه نکته به دست 
کوثر ۸۲ تا نکته به دســتم آمده.  آورده ام؛ در ســوره‌ 
قــرآن علم اســت، ما فکــر می‌کنیم علــم چیز دیگری 
اســت، اصــاً قــرآن را جــزو علــم نمی‌دانیــم. وقتــی 
می‌گوییــم مشــغول چــه هســتی؟ می‌گویــد مباحــث 
علمیّــه، می‌گوییم حالا مباحث علمیّــه یعنی قرآن؟ 
می‌گوید نه، قرآن نه! نمی‌گویم آنها نباشد، می‌گویم 

به قرآن هم سهم بدهیم.
کــه  ماشــینی  اســت.  قــرآن  وقــت  رمضــان  مــاه   
موتــورش هــوا گرفتــه و خاموش شــده، در ســرازیری 
هلش می‌دهند؛ ســرازیری قرآن، ماه رمضان اســت. 
کدام‌یک از این شــهدا بیشــتر  پیغمبر در اُحد فرمود: 
قــرآن بلدنــد؟ مــن اوّل می‌خواهــم بــه جنــازه‌ او نماز 
بخوانم؛ این یعنی چه؟ چرا در قیامت به ما می‌گویند 
براســاس قرآن درجه بگیرید: اقرأ وارق. اصلًا قرآن را 
گر تاریخ می‌خواهیم بگوییم از  باید وسط بکشــیم؛ ا
قــرآن بگوییم، بعد، از حدیثها بگوییم، نمی‌خواهم 
فقــط قــرآن هــم باشــد، قــرآن و اهل‌بیــت از هم جدا 
نیســت. بنده چهل سال اســت تقریباً در تلویزیونم، 
الطــاف  از  ایــن  نشــده،  تعطیــل  یــک شــبِ جمعــه 
گر به هر کتابی تکیه  استثنائی خدا بود. والله، بالله، ا
می‌کــردم ســال اوّل و دوّم حرفهایــم تمام شــده بود. 
صبح نگاه به قرآن می‌کنی یک چیز می‌فهمی، عصر 
گــر حرف تازه نباشــد  چیــز دیگــری می‌فهمــی. اصلًا ا
کن؛ اینکــه صاحبخانه به همه‌  خــدا نمی‌گوید تدبّــر 
مهمان‌ها می‌گوید شاخه را بتکانید، پیداست هر که 
گیرش می‌آید؛ وگرنه می‌گویم  بتکاند، یــک میوه‌ای 

فرهنگی

صدرا، 
ّ

کن! مل خدایا چرا مــدام به من می‌گویی تدبّر 
کاشــانی، امام، بزرگان، تکاندند، میوه‌هایش  فیض 
را بردنــد، دیگر چیــزی برای من نمانــده. اینکه خدا 
به هرکســی می‌گویــد تدبّر کن، یعنی هر کس شــاخه 
را تــکان بدهــد، میــوه‌ به دســت مــی‌آورد. امامان ما 
چیزی از قرآن می‌فهمند که ما نمی‌فهمیم، این حق 
که ما  اســت؛ فقیه از آیات‌الاحکام چیــزی در می‌آورد 
نمی‌فهمیم، این حق است؛ امّا معنایش این نیست 

که تدبّر نکنیم.
کِ باغچــه را عــوض   مــا بایــد از اوّل برگردیــم خــا
کنیم. ما که طلبه بودیم به ما می‌گفتند: »ضرب‌ زیدٌ 
عمرواً«، خب بگو »ضرب الله مثلًا«؛)۳۷( حالا چرا از 
»ضَرَب« شروع کردی؟ بگو: »رَحِمَ الُله عَبداً«؛ از رحم 

کردی؟ کاری شروع  کتک  کن، چرا از  خدا شروع 
گفتند  کــرد؛  کســی طلبه شــد فرار   می‌گوینــد یک 
گفــت بزن بــزن اســت؛ اوّل می‌گوینــد ضَرَب،  چــرا؟ 
یــک مــرد غایــب زد؛ ضَرَبــا، جفتی زدنــد؛ یک خانم 
هــم پیدا شــد، ضَرَبَــتْ؛ دوتایی شــدند، ضَرَبتا؛ بزن 
بــزن اســت!)۳۸( هر چه می‌خواهیــم بگوییم، اوّل 
نــگاه بــه قــرآن کنیم. بنده حــدود پنج هزار ســاعت 
گــر اینجا  کــرده‌ام، الان هــم ا در تلویزیــون صحبــت 
کنم، پنج هزار ســخنرانی ذخیــره دارم. الان  ســکته 
کیــف عــروس و بــالای ســر  قــرآن در بیــن مــا، روی 
مســافر و بک یا الله و اســتخاره و از این برخوردهای 
که بالای  کاشــی‌کاری‌هایش هــم  این‌طــوری بوده؛ 
پشــت‌بام کاشــی‌کاری می‌کننــد بــا خطّ کوفی اســت 
کــه مــا نمی‌فهمیــم. یــک مقــدار بایــد قــرآن بیشــتر 
کــه قرائتشــان خوب  بخوانیــم؛ بخصــوص آنهایــی 
است، صوت خوب دارند. قرآن جاذبه دارد؛ هر چه 
می‌خواهیم بگوییم، قرآن در آن زمینه جاذبه دارد.

گرفتم، وقت شما   من شرمنده هستم وقت آقا را 
گرفتم، ولی حالا مهم بود؛ همین دلیل بر اهمّیّت  را 
که آقا درس فقهشان  که اینقدر قرآن می‌ارزید  است 

کنند؛ آقا ببخشید. را تعطیل 
)معظّمٌ‌له: طیّب‌الله انفاسکم.(

پانوشت‌ها
۱( الرّحمن، آیه‌ ۲          ۲( نجم، آیه‌ ۵  ۳( تکویر، 

آیه‌ ۲۷       ۴( حجر، آیه‌ ۹
۵( زمر، آیه‌ ۲۸         ۶( یونس، آیه‌ ۳۸   ۷( مریم، 

آیه‌ ۱۲       ۸( جمعه، آیه‌ ۵
۹( اعــراف، آیــه‌ ۱۷۶     ۱۰( بقــره، آیــه‌ ۷۴   ۱۱( 

فرقان، آیه‌ ۴۴  ۱۲( مائده، آیه‌ ۶۸
۱۳( شــوری، آیــه‌ ۱۳     ۱۴( انعــام، آیــه‌ ۷۲  ۱۵( 

الرحمن، آیه‌ ۹  16و17( مائده، آیه‌ ۶۶
۱۸( حجر، آیه‌ ۹     ۱۹( طه، آیه‌ ۱۲۴   ۲۰( نحل، 

آیه‌ ۴۴    ۲۱( جمعه، آیه‌ ۱۱
22و23( فتح، آیه‌ ۲۹    ۲۴( انفال، آیه‌‌ ۶۰    ۲۵( 

فتح، آیه‌ ۲۹   ۲۶( شعرا، آیه‌ ۲۱۴
    ۱۲۲ آیــه‌  توبــه،   )۲۸       ۱۸۵ آیــه‌  بقــره،   )۲۷

29و30( محمّد، آیه‌ ۲۴   ۳۱( ق، آیه‌ ۴۵
۳۲( خنــده‌ معظّمٌ‌له و حضّــار    ۳۳( خنده‌ حضّار    

۳۴( اسرا، آیه‌ ۲۳   ۳۵( حج، آیه‌ ۷۸
۳۷( ابراهیــم، آیــه‌ ۲۴      ۳۶( بقــره، آیــه‌ ۱۸۷     

۳۸( خنده‌ حضّار 


